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  تأخير از اسباب و عواملتازه  بيينيت
  دفتر دومدر  مثنوي 

  
  *رضا روحاني

  

  :چكيده

در  مثنويمجالس ، علل پيدا و پنهان تعطيلي مثنويناشده دربارة  و حل انگيز بر كي از مسائل چالشي

و هم در آثار  مثنويبراي اين موضوع، هم در . خير آن در دفتر دوم استأانتهاي دفتر اول، و شروع با ت

كننده  قانع اسباب يا عوامل به تنهاييكدام از اين  ي جستجو كرد، اما هيچعللتوان  معاصران مولانا مي

عواملي  اند، ديگري رفته عواملبه دنبال  ،قديم و جديدو محققان شارحان  از اين رو،رسد،  به نظر نمي

  .است نباطاست قابل اخذ و مثنويات از فحواي ابينمايد و غالباً  المجموع پذيرفتني مي كه في

نظران قديم و  صاحبو آراي اقوال لب و نقل  ،ضمن بيان پيشينة بحثدر مقالة حاضر، نگارنده 

مجموعة اين ) نقد هرمنوتيكي(ي تأويليو تأمل ، با قرائت، و نيز استخراج و تشريح آراي مولويجديد

، و كند ميبندي و تبيين عليّ  دسته )محور حور و متنم محور، مخاطب گوينده(آرا و اقوال را با سه رويكرد

  .يابد اي دست مي به نتايج تازه

بندي و رويكرد تازه، خواننده را بيشتر از آنكه به اسباب و عوامل تأخير توجه دهد، به  اين تقسيم

ند؛ عواملي كـه در  ك هاي پيدا و پنهان معرفتي و سلوكي آن متوجه ميپيشينه، عوامل، دلايل و درس

مانند علاقه (مثنويو غير ) هنگام در دفتر ششم مانند خاموشي نابه(مثنويفهم موارد مشابه ديگر در 

همچنين با ايـن  . تطبيق است يانيز قابل استنباط ) عارفان به خاموشي و مواضع آن در آثار عرفاني

ي، برخي اسباب و عوامل ناگفتة تأخير، متن متني و درون بندي و تأمل تازة نگارنده در منابع برون دسته

اسباب و عوامل معرفتي . اي نشده بود ها توجه يا اشارهشود كه پيشتر بدان كشف  و توجيه و تبيين مي

تشخيص و دستور سلوكي مولوي به خاموشي، شي، نقش و اهميت صبر و خاموشي، و سلوكي و آموز

نقش مخاطبان عام، و نيز و حكمت و ارادة او، مخاطب مطلق  توجه به اقتضائات ادبي و بلاغي، نقش

  . و تأثّر متن از احوال گوينده و مخاطب از اهم آن عوامل است) مثنوي(توجه به نيازهاي متن
  

  : ها كليدواژه

  .    نقد تأويلي، دفتر دومتأخير ، مثنويمولوي، الدين محمد جلال

                                                
   r.ruhani@kashanu.ac.ir /دانشيار دانشگاه كاشان *
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  مقدمه

گـويي را   ستايد و سخن خود را به وصف خاموشي مي ،ديوان كبيرمولوي نه تنها در 
به را نيز بارها علاقة خود  مثنويشمرد، در كتاب شريف  خلاف مذاق طريقتي خود مي

نـوعي نقـض    مثنـوي شدنش در   خاموش ابراز داشته است، در صورتي كه خاموشي
الدين، مريد  اين كتاب شأني تعليمي دارد، و به درخواست حسامنمايد، زيرا  غرض مي

و موضوع مورد مسئله حال . او، براي تعليم و هدايت ياران سروده شده استو مراد 
پيچد و به  ميهم  عنان سخن را در مثنويچرا مولوي در فقراتي از  آن است كهبحث 

طـولاني  بـيش از حـد معمـول     اش خاموشيكه  ويژه زمانيهب ؟خزد غار خاموشي مي
  .گردد مي

يكـي در   :سـاز شـده اسـت    مسـئله مبهم و  مثنويدر دو موضع از اين نوع خاموشي، 
نـامتوقعّ  خاموشـي   ،و ديگري ،دادهخيري كه در فاصلة دفتر اول و دوم رخ أخاموشي يا ت

 كـاره  نيـز نيمـه   مثنويين حكايت  حتي آخردر آنجا، كه  ،در آخر دفتر ششم اش و يكباره
  .رددگ ميمتصل  مولوي و ابدي د، و اين خاموشي، به خاموشي نهاييوش ميرها 

بيشـتر بـه موضـوع خاموشـي اول يـا همـان       با نگاهي تأويلي،  ،نگارنده در اين بحث
پـردازد؛   خير در سـرايش دفتـر دوم مـي   أت) دروني و بيروني(عوامل پيدا و پنهان و اسباب

و  ـ ــ از جمله خاموشـي در انتهـاي دفتـر ششـم    موارد ديگر يشايد اين بحث، پاسخگو
بـه  . نيز قلمـداد گـردد   اش سرودن و خاموشيبيانگر مواضع معرفتي مولوي درخصوص 

در دفتر دوم، و تشـريح   مثنويخير أاسباب و علل ت )هرچند تكراريِ(بحث ،عبارت ديگر
از فوايـد متعـدد   وانـد  ت نمـي مربـوط بـدان،   پيدا و پنهان ماجراهاي علل، دلايل و و تبيين 

، زيـرا  و احوال دروني مولوي و ديگر عارفان، خالي باشد مثنويمعرفتي در شناخت بهتر 
 )پـذير  روايـات و متـون تأويـل   (: ها جناب، برخي قصه آنگرايانه و نمادين  تأويلبه تعبير 

بـه  ) اميـان عو سـالكان و   عارفـان گوينده و مخاطب، (ما و شماتواند نقد حال و وقت   مي
  1)4/37و  4/32، 1/2900، 1/35مثنوي معنوي تصحيح نيكلسن، : ك.ر.(حساب آيد

 ـ  ياكالبدشكافي جريان خاموشي  به عبارت ديگر، مـا را بـا مباحـث     وي،خـروش مول
اوـ و ديگـر  يت آفرينش ادبي نزد و كيفيت و كم ،و شعر ،مثنويهم و درك متعددي در ف
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خير أت ـدرخصوص اسباب وگرنه صرف بحث ، كند آشنا مي سنخ اوـ شاعران و عارفان هم
  .خواهد بودآموز ن درس يا بازگويي آن چندان ارزشمند و مثنويو تعطيل 

گويي يا خاموشي مولـوي از  كشف و تبيين، و تحليل و تفسير اسباب و عوامل سخن
آن جهت اهميت و تازگي بيشتري دارد كه آن جناب، بـرخلاف بسـياري ديگـر از اهـل     

نداشـته، و شـش دفتـر شـدن      مثنويطرحي از پيش انديشيده براي تدوين  ظاهراًسخن، 
، و حجم و كميت و كيفيت دفاتر، و زمان و مدت سرودن كتاب، همه بازبسـته بـه   مثنوي

بوده است كه در درون و بيرون، او را گاه به سـخن و گـاه بـه خاموشـي     علل و عواملي 
غيـر  (، و دروني و عقلي)متني نقلي و برون(ادعايي كه شواهد متعدد تاريخي. اند كشانده مي

  .كند، و در نزد اهل نظر مقبول است آن را تأييد مي) متني نقلي و درون
رة اسباب پيدا و پنهان تـأخير  با اين حال، حضرت مولوي خود نيز متعرضّ بحث دربا

اي منثور، قصد بيـان اسـباب تـأخير را     او در آغاز آن دفتر، در مقدمه. دفتر دوم شده است
كنيم، نـه موفّـق بـه     تر دربارة آن بحث مي خوانيم، و ما سپس كه در آنجا مي دارد، اما چنان

مكن و ميسـور و  شود و نه درك و بيان همة اسباب و علل را م بيان آن اسباب و علل مي
ــ تمثيلـي سـرِ بحـث را     در ابيات آغازين دفتر دوم نيز بـا بيـاني اشـاري   . شمارد مفيد مي

  . گذارد گشايد و راه را براي تأويلات متعدد اهل فن باز مي مي
 ـ  اي بسيار اجمـالي مـي   نگارنده براي روشمند شدن بحث، ابتدا اشاره ه اقـوال و  كنـد ب

تـازه، اسـتنباطات و تـأويلات      بنـدي  مطلب، با يك دسته، و در دنبالة نظران آراي صاحب
  .گذارد خود و ديگران را در معرض قضاوت اهل نظر مي

  
  پيشينة بحث 

اقوال و آراي متعدد و متفاوتي دربارة اسباب، عوامل و دلايل تعطيل دفتر اول و تأخير 
ــه شــده اســت، بخ  ــر دوم ارائ ــة شــارحان و  در شــروع دفت ــن آرا از ناحي شــي از اي

نظران گذشته و برخي نيز از ناحية معاصران ما ابراز شده است، در اين بخش  صاحب
كنيم، و سپس به اقوال و آراي مولوي در اين موضوع  ها، به اجمال اشاره ميبه اهم آن

  .پردازيم مي
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  قديمنظران  و صاحبشارحان و آراي اقوال . الف

نظران قديم، گاه ضمن شرح احوال و آثار مولوي، و غالباً بدون توجـه   شارحان و صاحب
شود، به بيان آراي خود درخصـوص ايـن    به ابهام و اجمالي كه در بيان آن بزرگ ديده مي

تـوان بـه آراي آنـان دسـت يافـت؛ برخـي        اند، كه با دقت در شـروح مـي   تأخير پرداخته
و صريحاً نظر خـويش را بيـان     وح خود متذكرّ بحث شدهنظران نيز در آثار يا شر صاحب

بـيش انتقـادي، بـه نقـد اقـوال و آراي شـارحان ديگـر         و اند، و حتي با نگـاهي كـم   داشته
ــه ــد پرداخت ــدگانش  . ان ــام گوين ــدما را تحــت ن ــوال و آراي ق ــاري در ادامــة بحــث، اق   ب
قابـل جمـع   ) افلاكـي (ظرآرا نيز با رأي يكي از اهل ن كنيم كه غالب آن نويسي ميخلاصه

  .يا مشابه است
  افلاكي. 1

افلاكي كه اولين بار بعد از مولوي به موضوع تـأخير دفتـر دوم پرداختـه، علـت ايـن      
روحـي  عـدم آمـادگي   تكاسـل يـا   الدين و  مرگ همسر حسامتعطيل و تأخير و فترت را 

كند؛ از سوي ديگر، مولوي را مسـتغرق تواجـد و حـالات و بيـان      معرفي مي الدين حسام
الدين با تزويج نو، و اشتياق طفـل جـان بـه     داند، تا اينكه حسام حقايق و كشف دقايق مي

كنـد، و بـا    را استدعا مـي  مثنويآيد و بقاياي كتاب  شير شيران خدا، به حضرت مولانا مي
  2.شود مجدداً آغاز مي مثنويپذيرد و مجالس  اين كار، فترت دو ساله پايان مي

  خوارزمي. 2

اي  لقمـه «: ويسـد ن ، ضمن شرح ابيات آخـر دفتـر اول مـي   جواهرالاسرارخوارزمي در 
و ) 2/512جواهر الاسـرار،  (».گشته است مثنويچند صوري نه معنوي، مانع كشف اسرار 

الـدين   رتقا و عروج حسام، امثنويدر شرح ابيات دفتر دوم، به تبعيت از افلاكي و مطاوي 
داند و بازآمدنش از دريـاي اسـتغراق بـه     و عدم پرواي او به عالم آفاق را علت تأخير مي

) 906ــ  3/905همـان،  .(كنـد  معرفي مي مثنويساحل ملاحظة آفاق را علت شروع مجدد 
  .ندا كرده و مقبول داشتهبدان اشاره  3عللي كه شارحان بعدي

 محمدرضا لاهوري. 3

   /آيد سخن آلود مي سخت خاك«: ضمن شرح بيت مكاشفات رضويمحمدرضا در 
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را هـم بـه    مثنـوي علت يا عامل تعطيـل موقـت   ) 1/4001(»آب تيره شد سر چه بند كن
داند، و با توجه به قـول مولـوي،    مستمعان و هم به درآميختن معني با صورت مربوط مي

 ) 322صضوي، مكاشفات ر: ك.ر.(دكن گشا معرفي مي صبر را چاره

  اكبرآبادي. 4

آلود بـودن سـخن    اكبرآبادي نيز ضمن نقل و قبول نظر محمدرضا، به طور كليّ خاك
به سبب «: بندد را كه موجب خاموشي مولوي در انتهاي دفتر اول شد، به سه عامل باز مي

ميل مستمع به صور حكايات، يا به سبب تعلق دل او به شواغل جسـماني، يـا بـه سـبب     
شـرح مثنـوي مولـوي    (».مآب حضـرت مولـوي   بعضي احكام طبيعت جناب هدايتعود 

  )از دفتر اول 4001، ذيل شرح بيت 1اكبرآبادي، ج
  انقروي. 5

بـا تفصـيل بيشـتري ابيـات مولـوي را       مثنويانقروي در شرح كبير و عرفاني خود بر 
بيات آخر او در شرح ا. مورد بحث قرار داده و در ضمن شرح، به عللي اشاره كرده است

دفتر اول، لقمه خوردن مولوي را عاملي در جهت انجماد فكـر و انسـداد بـاب حكمـت     
 البطنـة «رسـاند كـه    كند و به تأييد مـي  كند و نظر خود را بر اين دو قول بنا مي معرفي مي

شرح مثنـوي، جـزو سـوم از دفتـر اول،     (»الحكمةخرست  المعدة، و اذا ملئت الفطنةتميت 
چون كه صـورت   /نان چو معني بود خوردش سود بود(بيتي ديگراو در شرح ) 1433ص

» به معناي ضيق قلـب و قلّـت خيـر   «را در اين مورد » جحود«واژة ) جحودگشت انگيزد 
در شـرح ابيـات بعـد،    ) 1436همان، ص: ك.ر.(آور بداند گيرد تا غذاي مادي را قبض مي

» م و واردات ربـاني فيوضـات الهـي و الهـا   «به صراحت اين غذاي صوري را عامل قطـع  
نيـز بـا   » .بينند مع التكلف والتفكر ايراد كلام را جايز نمي«داند و معتقد است كه مولانا  مي

اينكه خداي تعالي آن كلام منكـدر شـده را صـاف و    «گويد براي  توجه به كلام مولانا مي
برگرداند، مدتي بايد حـبس نفـس شـود كـه     ... هاي علوم و حكم راخوش كند و چشمه

 ».قوف است به حبس نفس و صبر جميل، و مربوط است بـه تـرك شـتاب و هـوس    مو
  )1439ـ 1438همان، ص: ك.ر(

  اع و ـزند و نيز به انقط د ميـحق پيون» مؤخّر«ر دفتر دوم را به اسم ـانقروي، تأخي
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تأخير وحي بر نبي، و تطبيق آن با قطع الهام به مولانا به مناسبت و مشـابهت تـابع و   

داند، و به اشاره، لـزوم مهلـت را دليـل و علـت      وارث و موروث مربوط ميمتبوع و 
در توضـيح ابيـات   ) 7و  6همان، جزو اول از دفتـر دوم، ص  : ك.ر.(شمرد تأخير مي

كند و محو و صحوش را باعث  الدين را برجسته مي آغازين دفتر دوم نيز نقش حسام
  4)13همان، ص: ك.ر.(كند معرفي مي مثنوي ةتأخير و شروع دوبار

  
  نظران جديد اقوال و آراي شارحان و صاحب. ب

نظران جديد نيز گاه به اجمال و در ضمن شرح ابيات، و گاه با تحليـل   شارحان و صاحب
ها اشـاره  اند كه در ادامه به برخي از اهم آن و تفسير مفصل يا خاص بدين بحث پرداخته

  :كنيم مي
  نيكلسن . 1

آنچه او در اينجا و در ابيات آغـازين  «: نويسد نيكلسن ضمن استناد به قول افلاكي مي
ما، تنها چنـين  . كند گويد، گزارش افلاكي را دربارة اين موضوع نه تأييد و نه نقض مي مي

، مانند وزير در حكايت پادشاه جهـود و نصـرانيان، تـرك    الدين كنيم كه حسام استنتاج مي
شـرح مثنـوي مولـوي نيكلسـن،     (»".به احوال درون مشـغول بـود  "فته افاضة الهام خود گ

2/588 ( 

منظـور شـاعر، بـه ظـاهر،     ... «: نويسـد  او در توضيح بخش منثور دفتـر دوم نيـز مـي   
فهماندن تلويحي اين نكته است كه نيروهاي واسطة الهام او موقتـاً معطـل مانـده و تـابع     

 )جا همان(».طي بر آن نداشته استاوضاع و احوال و شرايطي بوده كه وي هيچ تسلّ

  گولپينارلي. 2

الـدين، وفـات    ايشان با تحليلي محتوايي و تاريخي، علاوه بر مرگ همسر حسـام 
داند، و مدت تأخير را نيز  تأخير دخيل مي لالدين زركوب قونوي را نيز در عل صلاح

  5.شمارد سال مي  بيش از پنج

  استعلامي. 3

  ايي ـه افلاكي نقل كرده، علت اصلي تأخير را به وقفهان با ترديد در علتي كه ـايش
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  6.دهد كند كه گاه به هر ذهن فياض و جوشاني دست مي مربوط مي

  شهيدي. 4

اين چند بيت بيـان دارنـدة دگرگـوني    «: نويسد ايشان در شرح ابيات آخر دفتر اول مي
الدين چلبي اسـت،   اند، تأثير او از افسردگي حسام كه بعض شارحان نوشتهچه بوده؟ چنان

آنچه مسـلمّ اسـت هنگـام سـرودن ايـن      . الدين به خاطر مردن زن وي و افسردگي حسام
اي بـوده اسـت كـه در     ها تغيير حالتي در مولانا پديد شده است، و موجب آن حادثهبيت

، شـهيدي  شـرح مثنـوي  (».آمده و اثري قابل توجه در وي نهـاده اسـت   ديدة او بزرگ مي
توان گفت تعبيري از قـبض و بسـط    مي«: كنند شرح آن ابيات اضافه ميدر دنبالة ) 4/298

انـد، هرچنـد دور    دهد، و احتمال آنچه بعض شارحان نوشته است كه عارفان را دست مي
كنـد، لـيكن    الـدين تصـريح مـي    دفتر دوم خود به افسردگي حسام ةنمايد و در مقدم نمي

 )جا همان(».ها چندان با آن داستان سازگاري نداردظاهر بيت

بـه  "كه افلاكي هم اشـارت كـرده اسـت    چنان«: نويسد و در شرح ابيات دفتر دوم مي
درستي روشـن نيسـت،    به "تواجد و حالات و بيان حقايق و كشف دقايق مستغرق گشته

ها كه برشمرديم، محتمل اسـت، لـيكن تصـريح مولانـا بـدان كـه       يك آن هر چند كه يك
داشـت،   ساز نمي مثنويبود و تا بازگشت او چنگ شعر  الحق به معراج حقايق رفته ضياء

الـدين بـوده    دارد كه علت تأخير در سرودن دفتر دوم، آمادگي نداشـتن حسـام   معلوم مي
الدين به معراج حقايق تنها بر اثـر مـردن زن او    اما باز روشن نيست كه رفتن حسام. است

 )5/6، جهمان(».يگري بر وي دست داده استبوده، يا حالت د

  شميسا. 5

در ايـن زمـان   (الدين مدتي نـزد مولانـا نيامـد    حسام«خلاصة نظر شميسا آن است كه 
، خود شيخ خانقاهي شد و يا به نزد مشـايخ ديگـر رفـت و    )همسر او نيز فوت كرده بود

گويـد اكثـر مشـايخ، دروغ و     مولانـا بـه او مـي   . سرانجام پشيمان به نزد مولانا بازگشـت 
اند تا اين و آن را فريب دهنـد و سـپس از بازگشـت     ا دزديدهند، حرف درويشان را قلب

مقالـة  (».كنـد  حسام و اينكه او خود سرانجام اين نكته را دريافته است، اظهار شادماني مي
  )، در كتابِ نامة شهيدي»سبب تأخير مثنوي«
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  كوب  زرين. 6

ه كوب در تحليل ابيات آخر دفتر اول، هم بـه وجـود ضـعف و مـلال ك ـ     استاد زرين
و هـم  ) 214نردبـان شكسـته، ص  : ك.ر(الـدين شـده اشـاره دارد    موجب رنجوري حسام

اي  لقمـه «: كند خوردن و رفع نياز مادي در مولوي را عامل دوري از الهام آسماني ذكر مي
... رود و گوينده را بـه سـوي دنيـاي نيازهـا و     دو كه از گلوي نوراني مرد كامل پايين مي

هاي شفاف و خالص آميخته بـه رمـز عـالم     ز پرواز در اوج آبيكشاند، مولاناي ما را ا مي
 ».دارد مقيـد مـي   ياران و ميـان يـاران در خاكـدان حـس    آورد و با  ماوراي حس فرود مي

  ) جا همان(
  زماني. 7

و توقف در نظـم آن، فراتـر از    مثنويتأخير «: نويسد زماني در شرح جامع خويش مي
تـوان   محدود شود، بلكـه مـي  ) الدين مسر حسامفوت ه(آن است كه به يك حادثة طبيعي

گفت كه اين تأخير، از آن رو بوده كه حقايق رباني و معارف باطني بايد به نضج مطلوب 
و در شـرح ابيـات سـوم و    ) 2/18شرح جامع مثنوي، (»يافت رسيد و شرايط ظهور مي مي

شود، مولانا توقفّ و تأخير در نظـم   گونه كه مشاهده ميهمان«: آورند چهارم دفتر دوم مي
كنـد، و   الـدين ذكـر مـي    را ناشي از تأملات روحـي و مكاشـفات قدسـي حسـام     مثنوي

 )2/19همان، (».از فقدان همسرش ندارد  گونه اشارتي به اندوه و سوگ حسام هيچ

 سجادي. 8

ها  د نماياندن گسستگي، كه آن را به قصاز نگاهي ديگر مثنوي معنويايشان در كتاب 
خاموشـي  دربـارة   اند، تدوين كرده مثنويهاي اتصال در ابيات  و ذكر دلايل و تعيين حلقه

امـا چـه موجـب گشـت تـا ايـن       « :نويسـند  چنين ميال ؤسطرح چند مولوي با ترديد و 
اي چـرب و نـرم؟ حسـادت بـدخواهان؟ بـه درازا       چشمة جوشان بيفسرد؟ خوردن لقمه

؟ مولانا خود بر آن است كه پـرده از ايـن راز   ...ي از عالم غيب؟ و ياكشيدن سخن؟ الهام
مهلتـي بايسـت   "ها را صفاي پيشين نيست و  برنگيرد، اما بر آن باور است كه زلال سروده

صـبر آرد آرزو را نـه   : و در اين راه جز صبر و انتظـار چـه چـاره؟ كـه     "تا خون شير شد
  ) 68ص(».صبر كن واالله اعلم بالصواب/ شتاب
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وجـو  وجـوگر را از جسـت  گويي مولانـا خواننـدگان جسـت   «: كنند كه نيز اضافه مي
كـس را نرسـد تـا     خواهد كه در پي كشف معما نباشند، زيرا هـيچ  دارد و از آنان مي بازمي

  )72همان، ص(».هاي حق برآردسر از حكمت
  محمدي آسيابادي. 9

به مصداق شخصـي و  » الدينحسام«ايشان در مقالة انتقادي خويش، فروكاستن معني 
موجـب تنـاقض   ) كه غالباً عامل اصلي تأخير دفتر دوم فرض شده(الدين راتاريخي حسام

داند و براي رفع ابهام و تناقض ظاهري ابيات پيشـنهاد  در فهم ابيات نخست دفتر دوم مي
ظـر  الدين را نه در معني ظاهري آن، بلكه در معنـي نمـادين آن در ن  نام حسام«كند كه مي

به اعتبـار جنبـة معنـوي و لاهـوتي آن     » مثنوي«نمادي از خود ) به تأويل(و او را» بگيريم
 ) 8، مطالعات عرفاني، شمارة »مهلتي بايست تا خون شير شد«.(بدانيم

  
  اقوال و آراي مولوي. ج

پرداختـه   مثنـوي مولوي در انتهاي دفتر اول، و مقدمه و ابتداي دفتر دوم به موضوع تأخير 
و غالباً با زباني اشاري كه زبان اهل عرفان است، علل و عواملي را در اين باره ذكر كـرده  

شـارحان قـديم و جديـد نيـز     . استنباط اسـت قابل كه با خوانش دقيق ابيات، آراي او نيز 
انـد بـدون آنكـه     را ضمن شرح اين ابيـات آورده  مثنويهاي تأخير  برخي دلايل و انگيزه

تواند متضمن دلايل يـا عـواملي بـر تـأخير      يا متفطنّ باشند كه توضيحاتشان ميذكر كنند 
نگارنده در اين بخش، ضمن تشريح و تحليل، يا تأويل ابيـات مربوطـه در انتهـاي    . باشد

دفتر اول و آغاز دفتر دوم، از برخي آراي شارحان قـديم و جديـد نيزــ غيـر از مطالـب      
  .برد مي ـ به تناسب و اجمال بهرهگفته پيش

  
  تشريح و تأويل ابيات انتهايي دفتر اول. 1 

دارد كـه بـا خـوردن غـذايي انـدك، جوشـش        اظهـار مـي   7مولوي در انتهـاي دفتـر اول  
گونـه كـه خـوردن     فرو نشسته است، همـان ) فكرت به معني مصدري يا فكر تو؟(فكرت

  . ، خورشيد وجود آن حضرت را منكسف كرده بود)ع(گندمي توسط حضرت آدم
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به عبارت ديگر، ماجراي حضرت آدم شاهدي بر اين مطلب است كـه حـظّ مـادي و     
 هـا توانـد آدمـي را از حظـوظ بسـيار معنـوي و بهشـتي و حكمـت        صوري و بشري مي

ي الهي و الهامي محروم سـازد و نورانيـت و معنويـت انسـان را بگيـرد؛ او ايـن       )غذاها(
تـرين   دانـد كـه بـا كوچـك     مـي انگيز را ناشي از لطافـت شـديد عـالم دل     مطلب شگفت

دهـد و در نتيجـه، نيـروي     نور و فـروغش را از دسـت مـي    آغشتگي به عالم كثيف ماده، 
  . گردد نوراني الهام با مركزيت قلب، از آدمي سلب مي

كند و نان يا غذاي معنوي را سـودمند،   سپس، نان را به نان معنوي و مادي تقسيم مي 
؛ و براي قرابت بـه ذهـن، ايـن    شمارد آور مي ز و انكارانگي و نان مادي و ظاهري را جحود
بـه  خار سبز، و غذاي مـادي را  به او غذاي معنوي را . كند نكته را با مثالي مادي همراه مي

  .دنكن ند كه در تغذية حيوان و انسان، دو نتيجة متعارض ظاهر ميك خار خشك مانند مي
الـدين   تعبيري دوسـتانه از حسـام  خود كه » وجود نازنين«مولوي سپس در خطاب به 

گويد كه تو نيـز از   مي) 3999، ذيل بيت 1/523شرح مثنوي مولوي نيكلسن، : ك.ر(است
غذاي مادي، به اميد آنكه مانند غذاهاي معنوي تأثير مثبت و معنوي داشته باشـد اسـتفاده   

و تـأثير   با عالم خاك و ماده آميخته شـده ) مثنوي(كني، غافل از آنكه آن غذاي معنوي مي
مفيد هميشگي را ندارد، بنابراين، چاره آن اسـت كـه راه صـبر و احتيـاط و پرهيـز پـيش       

  .گيريم و از غذاي ناگوار احتما كنيم
آلود شـده و   دارد كه سخنش خاك او در چهار بيت آخر دفتر اول به صراحت بيان مي

 ـ    از زلال پيشين افتاده است؛ تعبيري كـه مـي   ت بـر معنويـت، و   توانـد بيـانگر تـأثير مادي
 گويـد  دشواري بيان معنوي و خشكي و غلظت منبع الهامش باشد؛ از اين رو آمرانـه مـي  

آلـود و تيـره از چـاه دل بيـرون      حـال كـه آب خـاك   ): الدين خطاب به خود و يا حسام(
تيره، دنيايي، و مضرّ يا كشنده شده، سـرِ چـاه    مثنويبخش و معنوي  آيد، و آب حيات مي

همچنان كـه در قـديم، بـراي صـاف شـدن آب      . را فروبندد) مثنوياده از درِ استف(سخن
  .اند كرده چاهي كه به خاك رسيده بود و آب زلال نداشت، چنين مي

البته او منبع اصلي صافي و كدري آب الهام و سـخن را بـه اراده و الهـام و حكمـت     
  ) ا توجه به نظرية كسب اشعريـب(اييـهد، هرچند كه در نسبتـدان ازبسته ميـخداوند ب
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  . دارد كوتاهي و گناه و شرّ را به كسب و مباشرت آدمي در كار نيز مربوط مي
بحث صـبر و لـزوم مهلـت در    مبحثي كه در بيت آخر دفتر اول به اشاره آمده، يعني م

اي  و بازگشـايي سـفره   ،راه سلوك براي آفرينش و جوشيدن و نوشيدن شير پاك معرفت
با تناسـب كامـل بـازگويي و تقريـر     دوم نيز در آغاز دفتر  ،مثنويمعنوي و آسماني به نام 

  .شده است
  

  دفتر دوممنثور  ةمقدمتوضيحي دربارة  .2

، امـا در  8مباحث مطرح شده در ابيات آغازين دفتر دوم هرچند داراي ابهام و اجمال است
و  مثنـوي لابلاي همين ابيات، اسباب و علل دروني و بروني متعددي در خصوص تأخير 

بازشروع آن بيان شده است كه در دنبالة مقـال، بـا رويكـردي تـأويلي بحـث و بررسـي       
البته در مقدمه منثور دفتر دوم، و پـيش از شـروع ابيـات، مبـاحثي آمـده كـه از       . شود مي

در اين مقدمه كـه ظـاهراً دو تحريـر دارد،    . دار است توجه و نكتههاي متعددي قابل  جنبه
  :چنين آمده است

بيان بعضي از حكمت تأخير اين مجلد دوم كـه اگـر جملـه حكمـت الهـي بنـده را       «
پايان حق ادراك او را ويران كند بـدان   معلوم شود در فوايد آن كار فروماند و حكمت بي

پايـان، مهـار بينـي او سـازد و او را      از آن حكمت بياي  پس حق تعالي شمه. كار نپردازد
بدان كار كشد كه اگر او را از آن فايده هـيچ خبـر نكنـد هـيچ نجنبـد، زيـرا جنباننـده از        
بهرهاي آدميان است كه از بهر آن مصلحت كنيم، و اگر حكمت آن بر وي فروريـزد هـم   

و اگـر مهـار بـزرگ بـود، هـم      كه اگر در بيني اشتر مهار نبود، نـرود  چنان. نتواند جنبيدن
به ميزان دهـد  ... خاك. و ان من شيء الا عندنا خزَائنه و ماننُزلّه الا بقدرٍ معلوم. فروخسپد

انـد و   ميزان، الا كساني را كـه از عـالم خلـق مبـدل شـده      حساب و بي هر چيزي را نه بي
يكـي كـه عاشـقي    پرسـيد  . اند و من لم يـذقُ لـم يـدر    يرزق من يشاء بغير حساب شده

 ».گفتم كه چو ما شوي بداني/ چيست

با توجه به اين جملات، مولـوي در آغـاز دفتـر دوم، قصـد بيـان اسـباب تـأخير در        
نكتـه  . كنـد  ها نيـز اشـاره مـي   زباني به برخي حكمت كه با زبان بي 9داشته مثنويسرايش 
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ق بازبسـته بـود، در   ان كه در انتهاي دفتر اول، كار را بـه ارادة ح ـ چنديگر آنكه مولوي هم 
بنـدد، امـا در    اينجا نيز به صراحت و براي بار دوم، كار را به ارادة حكيمانه خداوند باز مي

ها و اسـرار كارهـاي خداونـد نـه ممكـن      دارد كه پي بردن به همه حكمت ضمن بيان مي
  :است و نه مطلوب، چرا كه

اسـت  هوشياري اين جهان را آفـت   استن اين عالم اي جان غفلت است  
)1/2066(10  

يك از اسرار يا فوايد آشكار و نهـان كارهـا و    از آن طرف نيز اگر بندة معمولي به هيچ
. مانـد  كند و كارهاي عالم فرو مي امور دسترسي يا آگاهي نداشته باشد، به كاري اقدام نمي

  .كند او اين مطلب را با چند شاهد و تمثيل، شرح و تحليل مي
و مواضـع   مثنـوي كليـد فهـم    مسئله را با اجمال به عشق كـه شـاه  مولوي در نهايت، 

. زند كه خود در عـين ابهـام، روشـنگرانه نيـز هسـت      معرفتي صاحب آن است، پيوند مي
تـوان آن را بـا جبـر     كند، و مي طبق اين استنباط، كه نگارنده براي اولين بار آن را ارائه مي

هـاي آن بـا عاشـق و    و ارتباط يا نسبت ـعاشقانه يا جبر محمود در ارتباط دانست، عشق
هـاي   خواستهها از حالات و عواطف و الدين، و تأثير و تأثرّ آن معشوق، و مولانا و حسام

بـراي درك مشـكل و مسـئلة تـأخير     ) نه خلقي(يكديگرـ يك علت يا دليل پنهان و امَري
ة درها را كليدش هم هاست و دستهتر، عشق كه دواي جمله علت به عبارت روشن. است

تواند كليد گشايش مشكل تأخير و هم جـزو عوامـل شـروع     در اينجا نيز مي 11گشايد مي
  12.دفتر دوم به حساب آيد

گيرنـد و از عـالم    اي از آدميان رنگ الهـي مـي   آيد كه عده همچنين از اين مقدمه برمي
) نـد دا ، موضوع عشق را نيز مربـوط بـه آن عـالم مـي    مثنويكه صاحب (خلق به عالم امر

يابند، امـا نـاتواني    هاي پنهاني نيز دست ميروند، و با فناي در اوصاف حق، به حكمت مي
بحـث   ةدان براي شرح و بيان، نتيج ـ آدميان در درك و بيان، و اجازه نداشتن گويندة اسرار

هـا،  هـا و علـت  دهد؛ و در هر صورت، غالب حكمت را براي مخاطب معمولي تغيير نمي
  .فهم عموم خوانندگان به دور خواهد ماندهميشه از درك و 

  ر ديگري نيز وجود دارد كه در ـر دوم، تقريـه يا عنوان دفتـگفتني است كه از مقدم
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به عنوان مقدمة اول ذكر شده و گولپينارلي نيز در شـرح خـود،    677نسخة مورخ و معتبر 
بيـان سـبب تـأخير    «: اسـت   ، با اندكي اختلاف چنين نقل كـرده مناقب العارفينبه نقل از 

نفع االله به قلوب العارفين و بيان شروع بعـد از   مثنويافتادن انشاي اين نيمة دوم از كتاب 
] نـدارد » او« 677[فتور و شروع وحي بر آدم بعد از فتور و انقطاع وحي به سبب زلتّ او 

 13]بشـرح صـدور  : 677[حالتي و سبب زوال آن فتور بـه شـرح    و سبب فتور هر صاحب
  14)1/499نثر و شرح مثنوي، (».واالله اعلم بالصواب

اي كـه در مـوزة مولاناسـت، و در     نويسد در نسخه گولپينارلي دربارة اين جملات مي
اين كلمات كثير البركات از انفـاس  «: اند استنساخ شده، در بالاي عبارت نوشته 686تاريخ 

  )جاهمان(».است المشايخ چلبي حسام است و از روي خط وي منقول طيبه شيخ
طبق قـول افلاكـي و در صـورت صـحت آن، ايـن كلمـات تقريـر شـده، از سـوي          

اول آنكـه از   15.گردد الدين انشا شده است كه از اين جملات نيز حقايقي معلوم مي حسام
اولين موضـوع بحـث در دفتـر دوم،    ) الدين يا مولوي حسام(ديدگاه صاحب اين جملات
دفتر است كه براي خوانندگان و مخاطبـان حاضـر و غايـب     تبيين علت تأخير افتادن اين

انگيز بوده است؛ دوم آنكه مضمون شعري آخر دفتر اول در اينجا به منظور تشبيه و  سؤال
صاحب حالـت الهـام    مثنويشود كه مولوي، كه در املاي  تمثيل به طور ضمني تكرار مي

دچـار فتـرت در   ) خـوردني گناهي (است، در اين وقت مانند حضرت آدم، به علت زلتّي
، »الهـام «آيد؛ ديگـر آنكـه    حالي پيش مي الهام شاعرانه شده، و اين وضع براي هر صاحب

شود، كه البته به تعبير قايل آن جملات، در نهايت خداونـد   سبب زوال اين فترت ذكر مي
  . به درستي كارها و سخنان داناتر است

  
  تفسير و تأويل ابيات آغازين دفتر دوم. 3

 ــ  ــوى ت ــن مثن ــدتى اي ــدأم  مهلتى بايسـت تـا خـون شـير شـد        خير ش
ــو    ــد ن ــو فرزن ــت ت ــد بخ ــا نزاي  خون، نگردد شير شيرين خوش شـنو    ت

الـدين عنـان   الحق حسـام  چون ضياء ــمان    ــد ز اوج آســ ــاز گردانيــ  بــ
هـا نشـكفته بــود   بهـارش غنچـه   بـى   چون بـه معـراج حقـايق رفتـه بـود       

ساحل بازگشـت چون ز دريا سوى    چنگ شعر مثنـوى بـا سـاز گشـت      
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ــود   بازگشـــتش روز اســـتفتاح بـــود    مثنـــوى كـــه صـــيقل ارواح بـ
ــود  ــودا و س ــن س ــاريخ اي ــع ت  سال اندر ششصد و شصت و دو بـود   مطل
ــت   ــت و بازگش ــا برف ــى زينج ــت    بلبل ــانى بازگش ــن مع ــيد اي ــر ص   به
ــاد   ــاز ب ــن ب ــه مســكن اي ــاعد ش ــاد تــا ابــد بــر خلــق ايــن در  س ــاز ب ب  

           )2/1-9(  

مولوي در بيت اول با اشاره به تأخير در سرودن دفتر دوم، و بدون تعيـين مـدت آن،   
داند، همچنين سخن خـود   اولين سبب تأخير را لزوم مهلت در كارها و امور اين عالم مي

. كنـد  شـود، تأييـد مـي    را با تمثيلي مناسب كه خود موجد معاني و تـأويلات متعـدد مـي   
اسـت، تمثيلـي گويـا و پـر     ) 66/ نحـل (ماجراي تبديل خون به شير كه متأثر از آية قرآني

  .شود معني است كه از چند جنبه اهميت دارد، و دقتّي خاص در انتخاب آن مشاهده مي
تواند بيانگر اين نكته نيز باشـد كـه شـاگرد او، يـا      علاوه بر لزوم مهلت، اين تمثيل مي

، نيازمند تولدّي ثانوي اسـت تـا اينكـه    مثنوياي درك معارف مخاطب عام مجالس او، بر
، و درنتيجـه، بـه تكامـل و    16قابليت جذب و ارتزاق شير حكمت و معارف را پيـدا كنـد  

مناسـب   ه لفظـ كه بتعالي معنوي برسد، و تا اين تولدّ پيش نيايد، غذاي مناسب آن زايش
  18.به وجود و ظهور نخواهد رسيد 17شود مي تعبير» شير«

شـده كـه در دامـن     الدين چلبي، فرزند معنوي مولوي محسوب مي دانيم كه حسام مي
تربيت او متولدّ گشته و از پستان جان اوـ به عنوان داية معنـوي خودــ شـير حكمـت و     

الـدين در بيـت    نوشيده، شايد مولوي با ذكر اين تمثيل، پيش از ذكـر نـام حسـام    معرفت 
  .وم، به طور ضمني و پوشيده به اين مسائل نيز اشاره كرده استس

الدين، عليـرغم پروازهـايي كـه دارد، هنـوز      اشارة ضمني مولوي به اين نكته كه حسام
تواند تعبير يـا تـأويلي ديگـر از دو بيـت      سلوك است، مي) نوزايي(نيز در مراحل آغازين

كنـد كـه اكنـون بـه      مانند مـي » بلبل«و را به ويژه آنكه به تمثيل، حال و مقام ااول باشد، به
و شكار بودن به بزرگي و شكارچي شدن ترقـي   يارتقا يافته، يعني از كوچك» بازي«مقام 

از اين روست كه نيازمند حكمت و هـدايت پيـري كامـل اسـت كـه او را از      . كرده است
گفتنـي  . بـرد چشمة جانش سيراب سازد و پلهّ پلهّ دست او را بگيرد و تا ملاقـات خـدا ب  
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شـود كـه شـايد     شروع مـي » اي پسر«با خطاب  مثنوياست كه در دفتر اول نيز، مجالس 
  : الدين كه خواهان سلوك معنوي بوده، اشارت داشته باشد تلويحاً به حسام

ــد زر    بنــد بگســل بــاش آزاد اي پســر    ــيم و بن ــد س ــي بن ــد باش  چن
 )1/19(  

توجـه يـا ارادت   (اند تأخيري كه معاصران گفتهواند با يكي از دلايل ت اين برداشت مي
سازگاري داشته و ضمناً نقدي باشد لطيـف  ) الدين به مرادهاي ديگر در دورة غيبت حسام

 .و پوشيده بر كار و مقام او، به صورتي كه موجـب شرمسـاري شـاگرد عزيـزش نگـردد     
  )221ـ220نردبان شكسته، ص: ك.ر(

شود، مولوي به دلايـل مختلفـي كـه     ع ميراج مثنويمناسبت تأويلي ديگر به صاحب 
توانسـت يـا    كنـيم، نيازمنـد صـبر و مهلـت بـود، و بـيش از ايـن نمـي         تر بيان مـي  سپس
داد، اما اكنون بـا داروي صـبر، موانـع     را ادامه مي مثنويبايست املاي  خواست يا نمي نمي

تمثيل از تأويل اين . اش گشاده و مجاري سخنش بازگشته است الهامش رفع شده و سينه
كـه از  (آن رو گفتني و پذيرفتني ست كه براي مولوي نيز بعد از صبري جميل و طـولاني 

تواند تعبير يا تفسيري از قـبض   ـ معنوي كه ميولادتي روحاني) دو تا پنج سال ذكر شده
هاي سلوكي يا طي كردن حالات و مقامات باشد، پيدا شده باشـد، و بعـد از ايـن     و بسط

خواهد يا ملهم و موظفّ اسـت كـه لـب بـه سـخن       تواند و مي كه ميولادت تازه است 
 بگشايد و شير معرفت و حكمت را بـه كـام جـان طالبـان و مخاطبـان حاضـر و غايـب       

در راه بودن مولوي و تغيير حالات و مقامـاتش از  . برساند) الدين و ديگر مخاطبان حسام(
شـمرده و در ايـن    ر راه سلوك مينمايد كه او سالك را تا آخر عمر د آن رو پذيرفتني مي

  :باره معتقد بوده است كه
ــه امــن غــلام آن ــك ــاطن ــر رب در ه  خويش را واصل ندانـد بـر سـماط     

 تا به مسكن در رسد يـك روز مـرد    بــس ربــاطى كــه ببايــد تــرك كــرد
  )3260ـ 1/3259( 

  : و
نهايت حضرت است اين بارگـاه بي  صــدر را بگــذار صــدر توســت راه  

)3/1916(  
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انديشي و در نتيجه ولادت و شيرنوشي قابـل   وجه تأويلي ديگري كه براي اين مهلت 
 .كنـد مـي بازگشـت   مثنويهاي موجود در  ذكر است به متن سخن، يعني ابيات و انديشه

خود پديده و موجودي مسـتقل اسـت كـه حيـات و      مثنويتوضيح آنكه در نظر مولوي، 
با ايـن   19.تواند داشته باشد ممات، و سكوت و سخن، و تولد و شيرنوشي، و دعا و ثنا مي

  هـا  دشـواري (هايشنيز نيازمند مهلتي بود كه خون مثنويتر بگوييم تأويل،  تعبير يا درست
صاف و روشن شود تا لايق تبديل به شير پاك و ) هايي كه پيش آمده و ابهامات و غلظت

  .كام كودكان و مخاطبان راه سلوك گردد
ـ همچنان كـه در  نكتة استنباطي ديگر آنكه مولوي در آخر دفتر اول و اوايل دفتر دوم

هاي معنـوي  كند، براي درك خورش اشاره مي) به بعد 1/1639: ك.ر(مثنويمواضع ديگر 
  و نوراني و روحـاني و رسـيدن بـه شـير معرفـت و حكمـت، بـه طـور ضـمني، تـرك           

سـازد،   آور است و منـابع الهـام و معرفـت را مسـدود مـي      هاي مادي را كه قبضخوراك
  )به بعد 3477به بعد و  3/49: ك.ر.(توصيه و تبيين كرده است

و » معـراج حقـايق  «دين بـه  ال مولوي كه در بيت سوم تا پنجم دفتر دوم از رفتن حسام
گويد، بـه   سخن مي» از دريا به سوي ساحل«به عالم خاك و  »از اوج آسمان«بازگشتن او 

كـه از طرفـي    ـ ـرا نيز با اشارات خـاص عرفـاني   مثنويطور ضمني، علت بيروني تأخير 
  .دارد ـ بيان ميكردن از مراد است  ستايش و از طرفي گله

الدين در  چه مدتي تأخير شده، و حسام مثنويگردد كه  اگر از اين اشارات معلوم نمي
بيرونـي هـم    ةاين كار تا چه اندازه نقش داشته، و معراج يا سفر دريايي و آسماني او جنب

كـه يكـي از اسـباب     توان پي برد و پذيرفت كـه همچنـان   داشته يا نه، اما به صراحت مي
الـدين بـوده، يـك عامـل اصـلي بيرونـي        پسندي مولوي حسـام  اصلي خاموشي و مهلت

نيز، شايد بيشتر از ساير اسباب و عوامل، رويكرد و بازگشـت عارفانـه و    مثنويبازسرايي 
الـدين بـوده، كـه ايـن بازگشـت و       يعني حسام مثنويمخاطب اصلي ) بازانه(شكارجويانه

  .هجري قمري رخ داده است 662بازگويي، در سال 
آمده، و نيز ذكر دعـاي جـاودانگي    مثنويتفصيلش در  مولوي بعد از اين مقدمات كه

الدين، باز به زباني ديگر، به بيـان عوامـل تـأخير و     و حسام مثنويبراي استفاده از معارف 
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پردازد، و در اينجـا نيـز بـه دخالـت هـوا و شـهوت اشـاره، و         مي مثنويتعطيلي مجالس 
كنـد، و سـپس راه    برجسـته مـي  وار در سلوك و مشورت ناكردن با پير را  احتياطي آدم بي

دارد، و مخاطبـان حاضـر و غايـب     را به اشارت بيان مـي  مثنوياستفاده از ابواب معارف 
هـاي مـادي و جسـماني آن، كـه موجـب سـلب       خود را از آفات راه، و درافتادن در دام

  .دارد گردد، بر حذر مي توفيقات روحاني و سلوكي مي
تـوان اسـتنباط كـرد كـه مولـوي همچنـان        وم ميبا دقت و تأمل در ابيات دفتر دفتر د

را هرچند به اشاره بيان نمايد، بحثي كه هرچنـد تبيـين آن    مثنويدوست دارد علل تأخير 
هاي مختلفي در سلوك و حـالات  فايده است، اما چون در ضمن آن درس بالاستقلال كم

آن  ةغدغ ـتـوان آموخـت و آموزانـد، مـورد توجـه و د      هاي عرفاني ميو مقامات و بسط
شـود كـه مولـوي     ها و عواقب خوردن و شهوت لقمه، موجب ميجناب است؛ مثلاً آفت

و آفات و عواقب آن اشـاره كنـد،   پسندي  تر يعني بحث هواپرستي و شهوت به بحثي كلي
و به اين وسيله و به شيوة خود يعني اشاره و تمثيل و تداعي آزاد، به معارف بسيار ديگـر  

  .نيز ورود پيدا كند
كـه بـراي آن دعـاي     مثنويدرِ استفاده از معارف (دارد كه آفت اين در مولوي بيان مي

گويـد و خـود نيـز در     كه در بيت بعد مي هوا و شهوت است، اما چنان) تأبيد خوانده بود
حلـق و  «زندگي شخصي و عملي، و در ماجراي تـأخير دفتـر دوم نشـان داد، بـا بسـتن      

توان به درك و ديدار حقايق آن  خوردن و گفتن است، ميكه دو مدخل و مجراي » دهان
ديـده  ) ع(كـه در مـاجراي حضـرت آدم    احتياطي، چنان جهاني نايل آمد، و در صورت بي

گرايي و خوردن غيـرِ لازم، آدم را از بهشـت معرفـت و     احتياطي و ماده شد، حتي يك بي
نش نيز جز با توبه و قبـول  افكند و جبرا الهام و عنايت، به وادي قبض و فراق و هبوط مي

نكات ديگري كه مولوي در اين بخـش   20.شودخطا و بازگشت به حق تعالي ممكن نمي
الدين نيز اشـاره دارد، آن   گويد و شايد به طور ضمني به مشكل سلوكي خود يا حسام مي

است كه مشورت و دوستي با ياران خدايي و پيـران حقيقـي موجـب يـاري خداونـد و      
او سپس با اشاره به مقـام خلـوت، و معرفـي خلـوت     . هدايت خواهد شد افزايش نور و

و تحـت نظـارت و ارشـاد او بايـد      درست و نادرست و شرايط آن و اينكه به دستور پير
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و اينكه خلوت از اغيار بايد نـه ز يـار، بـاز شـايد، بـه       ،باشد نه خودسرانه و خودخواهانه 
در زمان تأخير در سـرودن  (يار حقيقيالدين از حضور  طور ضمني، به نوع خلوت حسام

  .ندك اعتراض و انتقادي رمزي و كنايي مي) مثنوي
مولوي در ضمن اين ابيات به مباحث عرفاني متعددي اشاره كرده اما آنچـه در پيونـد   

گفتـه، بـا اشـارتي     با بحث حاضر است، اين نكته است كه براي رسـيدن بـه نتـايج پـيش    
يعنـي   21كند ا دم فروخوردن در مقابل انسان كامل امر ميعرفاني، مخاطب را به دم نزدن ي

خاموشي و سكوت اختياري يا صبر از گفتن كه ايـن موضـوع نيـز بـا تمثـيلات متعـدد       
   22.گردد و فوايد و نتايج زيباي آن به اشاره بيان مي) 41ـ2/40: ك.ر(شود توضيح داده مي

تمهيـد بـه شـمار آيـد، ضـمن       تواند حسـنِ  باري مولوي با بيان مباحثي متعدد كه مي
در عظمـت و  (الدين، به اينكه اوصاف خورشـيد و دريـا   معرفي و تبجيل معنوي از حسام

را دارد و حتـي از آفتـاب   ...) باز در عظمت و خفـا و (و كوه قاف و عنقا) نورانيت و خفا
خواهد كه باري ديگر، نـورِ عنـايتي بـر     ، از او در مي)55- 2/52(چرخ نيز ارجمندتر است

  .بتاباند مثنوير س
و مهلـت   در ابيات بعدتر نيز براي چندمين بار به فوايد و نتايج عملي و معرفتي صـبر 

و ايـن دارو در عـين حـال كـه      23كه صبر مفتاح فـرج اسـت  ) به بعد 2/70(كند اشاره مي
كند، بـه صـاحب خـود نيـز شـرح       بصيرتي را از چشمِ دل رفع و پاك مي هاي بيحجاب

، يعني هم جنبـة درمـاني دارد، و   »ها بيند برون از آب و خاكنقش«بخشد كه  صدري مي
فيه نيز اين مهلـت و   كه در ماجراي مانحنگردد؛ چنان هاي معنوي ميهم موجب گشايش

موجب تولدّي ديگـر در  ) و شايد ديگر مخاطبان(الدين صبر سلوكي براي مولوي و حسام
كه در آخر دفتر اول پيش آمـده  (كرمعنويت و خلاّقيت شده بود و ضمن رفع افسردگي ف

هـزار   21حـدود  (چنان جوششي در جان ايشان ايجاد كرده كه تا پـنج دفتـر ديگـر   ) بود
  .فروننشسته بود) بيت

  
  بندي و تبيين تازه از اسباب و عوامل تأخير در دفتر دوم دسته

  كه ديديم در متون و شروح مختلف، عوامل متعددي براي تأخير دفتر دوم ادعا،  چنان
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بنـدي و توجيـه و    ها به دسته كدام از اين نوشته استنباط يا نقل شده است، اما در هيچ
از اين رو، مناسـب اسـت   . نشده است  اقوال و آرا پرداخته ةجانب تفسير يا تأويل همه

علاوه بر علل گفته شده، ) هرمنوتيكي(را، از ديدگاهي تازهبندي اقوال و آ ضمن دسته
هاي پيدا و پنهان اين موضوع بازيابي،  ها و انگيزهالمقدور برخي عوامل، حكمت حتي

هرچه ) منثور دفتر دوم ةمقدم: ك.ر(هرچند كه به تعبير مولوي. بررسي و تبيين گردد
هـاي امـور   مة حكمتهاست و هرگز هها و علتگفته شود شامل بعضي از حكمت

ـ بـر بنـدگان خلقـي و    هاي تأخير دفتر دومها و مصلحتـ از جمله حكمتاين عالم
شود، و اين معيشت غافلانه، خود مقتضاي مشيت و حكمت حق  معمولي كشف نمي

  . در تمشيت امور اهل اين عالم است
از زمرة اين  اند البته جناب مولوي، خاصان يا ابدالي را كه از عالم خلق جدا گشته

شمرد؛ با اين حال، خود او نيز اگر از زمرة اين برگزيدگان باشـد، هرگـز    غافلان نمي
كند و نه مجاز اسـت كـه رازهـايش را جـز بـا       نه دعوي اسرارداني و اسرارگويي مي

شيوة او، گاه همان شيوة بيان اشاري ديگر عارفان است، و گاه نيـز  . رازدانان انباز كند
كنـد، از جملـه    تازة خود در القـاي معـاني و معـارف اسـتفاده مـي     از شيوة خاص و 

البته ممكن است عوامـل   24.وسيلة نگفتن و سكوت اختياري استفاده از شيوة گفتن به
گويي و ابهام يا عدم افشاي اسرار خاموش شـدنش در انتهـاي    ديگري نيز براي اشاره

هـد بـا بيـان برخـي علـل      خوا دفتر اول ذكر كردني باشد؛ از جمله آنكه مولوي نمـي 
الـدين را فـراهم آورد، يـا     موجبات شـرمندگي مخاطـب اصـلي خـود يعنـي حسـام      

خواهد معارفي را بر زبان آورد كه فراتر از استعداد مخاطب عام اوست؛ و با اين  نمي
پايان حق بيـرون نيسـت، و بـه تعبيـر قرآنـيِ       همه، هرچه باشد از حكمت و ارادة بي

مقدمـة منثـور   (».ميـزان  حساب و بـي  ن دهد هر چيزي را نه بيبه ميزا«مستند مولوي 
  ) دفتر دوم

توانـد   بندي و برداشـتي تـازه اسـت، نمـي     بندي ذيل، هرچند به ظاهر دسته باري دسته
بنـدي بـا    ناچار برخي مباحث و عناوين اين دسته برداشت و تأويلي نهايي باشد؛ و البته به

ها و جهات متعـددي قابـل تبيـين و    ، از جنبه، چرا كه يك پديده25يكديگر متداخل است
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  ،شـناختي، متـافيزيكي  هـاي تـاريخي، معرفـت   يـابي و تحليـل اسـت، ماننـد تبيـين     علت 
اش در شـناخت  بنـدي با اين حال، نگارنده اميدوار است كـه دسـته  . شناختي و غيرهروان

مختلـف  اسباب و عوامل و دواعي و دلايل پيدا و پنهـان و نيـز روشـن كـردن جوانـب      
  هـاي عميـق و ذووجـوه ديگـر،     مورد بحث راهگشا باشد، و راه را بـراي بحـث   موضوعِ

  .باز نمايد) هرمنوتيكي(ويژه با رويكردي تأويليبه
  
    محور اسباب و عوامل گوينده. الف

  اسباب و عوامل معرفتي و سلوكي و آموزشي . 1

ي كـه بـه   ا ي مثنوشود كسي مانند مولوي در  ترين علت يا عاملي كه باعث مي شايد اصلي
گـويي فروشـويد يـا بـدان بگرايـد،       قصد تعليمات معنوي سروده، يكباره دست از سخن

هاي آن باشد، زيرا براي عـارفي چـون او،    علت يا عامل معرفتي و سلوكي و زيرمجموعه
رفاني دارد و بايـد بـا همـان ديـدگاه تحليـل و بررسـي       همة امور عالم تبيين و تعريفي ع

هـاي  ها، تجارب و دريافـت  ، به طور مستقيم يا غير مستقيم، آموختهمثنويصاحب . گردد
دهد، در ايـن ميـان،    عرفاني خود را به مخاطب حاضر يا غايب خود آموزش و انتقال مي

او آمـوزش صـبر و    ــ عرفـاني  هـاي سـلوكي  ترين آمـوزش  ترين و ابتدايي يكي از اصلي
  .خاموشي است

گـويي از خاموشـي   هـاي سـخن  اين نكته كه خاموشي بر گفتار تـرجيح دارد و زيـان  
بيشتر است، و آدمي با تمرين يا آزمايش خاموشي، و شناخت صبر و تحمـل و پـذيرش   

گويي و شتاب در آن ممكن نيسـت،   گردد كه با سخن ها و معارفي نايل ميآن، به حكمت
سو مجبـور و مـدعو بـه     در عمل از يك مثنويرفاني مولوي است، اما گويندة از تعاليم ع

گفته آگاهي و تفطّـن   پراكني است، و از سوي ديگر، به معارف پيش گويي و معرفت سخن
ناچار، و به طور مستقيم يا غير مستقيم، و آگاهانه يا ناخودآگـاه، از هـر    دارد، از اين رو، به

، )2038ــ  6/2036 (گيـرد  براي القاي معارف بهـره مـي  » مگه سكوت و گه كلا«دو شيوة 
طـوطي  «: سلك و سلوك اوست نما كه مخصوص او و عارفان هم اي نادر و متناقض  شيوه

  ) 6/4626(».نه خموش است و نه گويا«كه ) 3/4763(»گوياي خمش
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رغم آمـادگي در سـخنوري و    پردازيم كه مولوي چگونه، علي در ذيل به اين بحث مي
ميراند و صبر و سـكوت و خاموشـي را    ق مخاطب گاه شهوت گفتار را در خود مياشتيا
  .آموزاند آزمايد و در عمل مي مي

  
  گويي از ديد مولويهاي سخناصالت و فوايد خاموشي، و زيان. 1ـ1

ـ معرفتي خاصي كه مولوي براي خاموشي قايل است، يكي از مسـايل  اعتبار سلوكي
آن سراسـر آثـار   ا از آشـكار  و مباحث اصلي و پربسامد در شعر و انديشه اوست، كه 

علاقه به خاموشي و اعتبار بدان تا به حدي اسـت كـه    26.جناب قابل تشخيص است
كـرده   يز بدان تأكيد ميهاي آخر عمرش ناو علاوه بر اشعار، حتي در دعاها و وصيت

وگـوي ظـاهر را چـون غبـار و حجـابي       ، گفتمثنويمولوي در مواضعي از  27است
از اين رو مخاطـب را بـه   ) 4/2060 و  1/577(پوشاند كند كه حقايق را مي معرفي مي

ضـمن بيـان فايـده    ) 1179-5/1174(؛ در جـايي ديگـر  28خوانـد  خوي خاموشي مـي 
آيـد و   كه در خاموشي مغز جان به نمايش درمـي سكوت و زيان گفتار، معتقد است 

گويي موجبِ خامي و  شود، در صورتي كه سخن گوينده زفت و فربه مي فكرِ مرد كم
  .گردد خرج شدنِ مغز مي

گويد كه گـاه او را از درون   دربارة خود مي) به بعد 4/2061(مولوي در موضعي ديگر
خاموشي به دريا و گفـتن بـه جـويي    خوانند، سپس با تشبيه  به سكوت و خاموشي فرامي

هاي دريا سرپيچي كرد، و بايـد بـه جـاي    خرد، معتقد است كه نبايد از اشارات و دعوت
ماندن در جوي سخن، به درياي خاموشي پناه برد كه سخن و خبر در جـايي جـاي دارد   

بـه  گويي نيـز مكـررّ    هاي سخناو دربارة زيان. كه نظر و حضور و ديداري در ميان نباشد
  .كند اشاره مي) 2729كليات شمس تبريزي، غزل (خصومت زبان و گفتار

 شـكني  مولوي در آثار خود از فضل و فايده و نتيجة خاموشي در ترك شهوت، رفعت
مغز بودن و محـافظ معـارف نغـز    ) 5/2148(رسيدن به معارف شيرين )3317ـ 4/3316(

 جگرسـوزي و دشـواري  رغـم   جگرسازي علي) 38غزل (بودن و رهايي از خوف و رجا
صـد زبـان   ) 970غزل (رسيدن به حقيقت) 233غزل (رسيدن به وحي و الهام) 546غزل (
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كند، و از اين رو خود، و ضمناً مخاطب خود را بـه   بارها ياد مي... و) 873غزل (شدن دل 
  29.كند نمايد و يا بدان امر مي خاموشي دعوت مي

از شيوة خاموشي و صبر به عنـوان   با توجه به آنچه آورديم، براي مولوي استفاده
حكـايتي بـا ايـن    ، مثنـوي تا حدي كه در  30ـ معرفتي، موضوعيت داردكاري سلوكي

 ،گو را آزموديم و حكايت در تقرير اين سخن كه چندين گاه گفت«آورد كه  عنوان مي
 ،واقـع  در) 5در دفتـر   2150عنوان پيش از بيت (» .مدتى صبر و خاموشى را بيازماييم

تواند آزمـوني بـراي صـبر و خاموشـي      نيز مي مثنويحكايت تأخير و تعطيل موقتّ 
  31.سلوكي او باشد

  

  اهميت صبر و مهلت نزد مولوي. 2ـ1

مولوي در مواضع مختلف آثار خود از اهميـت صـبر و مهلـت و فوايـد و نتـايج آن      
ث دو موضع از مواضعي كـه در ارتبـاط مسـتقيم بـا بح ـ    . سخن به ميان آورده است

 مثنـوي و ديگري در آغاز دفتـر دوم  ) 1/4003(يكي در انتهاي دفتر اول: حاضر است
دعوت به خاموشي كه با تمهيدات و تمثـيلات متعـدد   او در موضع اول ضمن . است

كند، و در بيت آخر،  توجيه و تعليل كرده، از مبحث اساسي صبر و لزوم آن بحث مي
به صـبر و دوري از شـتاب، بـه فايـده     ) از گوينده يا مخاطب و يا متن(ضمن دعوت

و ايـن   اشـاره دارد؛ ) مادي يا معنـوي (صبر كردن در رساندن آدمي به آمال و آرزوها
مقام و به منظور تأكيد، اما به صورت اشـاره و   تناسب هبدوم نيز در آغاز دفتر بحث 

  :بازگويي شده استتمثيل، 
ــد    ــأخير ش ــوي ت ــن مثن ــدتي اي  مهلتي بايسـت تـا خـون شـير شـد       م

 )2/1(  

مولوي، صبر و مهلت را در همة امور ايـن عـالم زمانمنـد موجـود، و در عـين حـال       
او صبر و تحمـل را موجـب جـلا و صـفاي دل     ) به بعد 1/2591: ك.ر(داند ميضروري 

  :كند معرفي مي
هـاى جاهـل صـبر كـن    با سياسـت    خوش مدارا كن به عقـل مـن لـدن     
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 ـ سـت    يصبر با نااهل اهلان را جل سـت  كند هر جا دلى صبر صافى مى    
  32)2041ـ6/2040(

كنـد كـه از بـراي امتحـان، چنـدگاهي گنـگ و        توصيه مياز اين رو، گاه مخاطب را 
 كاري كه آدمي را به تعـالي و  سخني نايل آيد، لب و گوش شود تا به شيريني و خوش بي

  )2149ـ5/2148.(رساند تكامل معنوي مي
مولوي در اين ابيات ضمن بيان فوايد صبر، گفتن و نگفتن را به خـوردن و نخـوردن   
تشبيه كرده، و مناسبت بحث را با موضوع ايـن گفتـار بيشـتر كـرده اسـت، چـرا كـه در        

ـ خوردني موجب نخوردن و نگفتن شده بـود،  كه آورديم نيزـ چنان مثنويماجراي تأخير 
هـا، بـه دم   اي سـخن، و در نتيجـه رفـع حجـاب    و مولوي با آزمون صبر و نخوردن حلو

  33.بخش مسيحايي خود بازرسيده بودشيرين و حيات

ويژه مولانا از مقام والايـي برخـوردار اسـت،    بنابراين، صبر كه در سلوك عارفان و به
يكي از دواعي او براي خاموشي بوده؛ هرچند كه صبر در اينجا، به معناي صبر در سـخن  

كه در جايي، به صراحت، خاموشي را صـبر  چنان .قابل اطلاق است يا همان خاموشي نيز
  : كند و از آثار آن معرفي مي

ــبر   ــار ص ــد و آث ــبر آم ــي ص كشـد از كـان بلـي    هر فـرج را مـي    خامش  
  )2896غزل (  

   
  اسباب و عوامل غير معرفتي. 2

  مادي و شخصي. 1ـ2

توان نقش منفي علل و عوامل  نميدر تعطيل موقت دفتر اول و شروع با تأخير دفتر دوم، 
كه پيشتر گفتيم، مولـوي در انتهـاي دفتـر اول، بـه      چنان. مادي و شخصي را ناچيز شمرد

آلـود   نقش منفي خوراك مادي در افسردگي منبع فكر و خشك شدن چشمة الهام و خاك
تمثيلـي و   اي اشـاره   اي كـه مولـوي بـا    نكته 34.شدن سخن به صراحت سخن گفته است

به مـاجراي  ) در ابيات انتهاي دفتر اول و مقدمه كوتاه دفتر دوم و ابيات آغازين آن(باره سه
در خوردن گندم و در نتيجه قطع وحـي، مخاطـب را بـدان توجـه     ) ع(زلتّ حضرت آدم
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خوري را موجب فرونشستن جوشـش   طور كه لقمه او در اين فقرات، همان. دهد ويژه مي 
نتيجـه رسـيدن    داند، راه زوال آن حالت را صبر كـردن و در  ويي ميگ فكر و مانع حكمت

؛ و در دفتري ديگر، راه لقماني شدن و حكمـت يـافتن را در   دكن به شرح صدر معرفي مي
داند، و معتقد است كه اين كار، آدمي را جويـاي شـكارها    مي) صبر از خوردن(ترك لقمه
  )54ـ 3/50.(سازد هاي معنوي و پنهاني ميو نصيب

  
 بلاغي و ادبي. 2ـ2

و اديبـي توانـا،   ) كه پدر و خاندانش نيـز چنـين بودنـد    چنان(مولوي به عنوان خطيبي بليغ
تعليمـي خـود كـه بـه تعبيـر اسـتاد        مثنـوي خودآگاه يا ناخودآگاه اقتضاي بلاغت را در 

رعايـت  ) بـه بعـد   123سرّ ني، ص: ك.ر(كوب بر مقتضاي بلاغت منبري شكل داده رينز
آمـده،   كه در نتيجة عوامل و مشكلات پيش ) بلاغت كلام(كند، و با توجه به حال متن مي

را در دسـت گيـرد و خـود و مخاطـب را تـا زمـاني كـه         مثنويدهد كه عنان  ترجيح مي
خاك نشـده،   ة الهام و سخن صاف و پاك و بيآمادگي القاي معارف وجود ندارد و چشم

  .به صبر و خاموشي فراخواند
جايگاه مخصوص و ممتازي در نـزد مولـوي   بنابراين، رعايت مقتضيات بلاغت كه از 

تر اسـت،   محور، رعايتش ضروري تعليمي و مخاطب مثنويبرخوردار است و در سرايش 
يـا  (ي و سـكوت خودخواسـته  براي خاموش مثنويتواند يكي از دواعي اصلي صاحب  مي

  .به شمار آيد) ناخواسته
  

  محور اسباب و عوامل مخاطب. ب

الخاص و هـم مخاطـب    هم مخاطب خاص دارد و هم مخاطب خاص مثنويمولوي در 
الدين است و كساني كه در حد و رسم اوينـد، و گـاه    عام؛ يعني روي سخن او گاه حسام

ـ روي سخن با كسي است كه منبع و مرجع مطلـق الهـام   نيزـ در مناجات و غير مناجات
شعر و سخن اوست، و گاه مخاطب عامي است كه در مجلس او حضور يافته و يا غيابـاً  

رعايـت حـال ايـن مخاطبـان و رعايـت ادب      . مورد عنايت و خطاب او واقع شده است
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ي دارد كه مسـير و  نيز اقتضائات) كه باز از لوازم بلاغت است(هاگو با هر يك از آن و گفت
  .خواند كند و او را به كوي سخن يا خوي خاموشي فرامي ادب كلام او را مشخص مي

  
  الدين مخاطب خاص يا حسام. 1

بدان اشـارت شـده، مبـدأ و مسـتدعي و خواهنـده و       مثنويدانيم و بارها در  كه مي چنان
 مثنـوي ، صـاحب  الدين است، و اگر او به هر دليلي غايب باشد حسام مثنويكاتب اصلي 

باري، برخي علل و عوامل و دلايـل تـأخير دفتـر    . ندارد مثنويانگيزة چنداني براي ادامة 
، و براي احتراز از تكـرار  كنيم ذيل بدان اشاره ميدر شود كه  الدين راجع مي دوم به حسام

  .پوشيم گفته چشم مي مباحث، از تفصيل جزئيات پيش
 الدين مرگ همسر حسام. 1ـ1

نظـران قـديم و جديدــ بـه      ترين علتي كه غالب شارحان و صـاحب ترين يا مهممعروف
) همسـر (اند، مـرگ ناگهـاني حـرم    ذكر كرده مثنويـ دربارة علت تأخير تبعيت از افلاكي

 مثنـوي الدين و عدم آمادگي روحي اوست كـه موجـب اعتـذار از ادامـة مجـالس       حسام
  35.شده است مي

  

  )با دستور و تشخيص پير(به صبر و سكوتالدين  نياز سلوكي حسام. 2ـ1

دخيـل بـوده و در    مثنـوي عامل يا داعي مهم ديگري كه در تعطيلي و تأخير موقـت  
هـاي دفتـر    الدين قابل طرح است، و از ابيات آخر دفتر اول و آغازينه ارتباط با حسام

ه الدين به صبر و سـكوت بـود   ـ سلوكي حسامآيد، نياز و مصلحت معرفتي مي دوم بر
براي رسيدن به حيات تازه، و در پي آن رسيدن ) مولوي(كه با تشخيص و دستور پير

  .به غذاهاي تازة معنوي ضرورت داشته است
كند، عامل يـا   براي اولين بار معرفي مياز كه نگارنده دروني و معرفتي اين عامل 

ــ مثـل مـرگ همسـر     را بيشـتر از آنكـه بيرونـي    مثنـوي علت و داعي اصلي تـأخير  
مولـوي   36نجي سلوكيس الدين بداندـ به تشخيص درماني و دستور و مصلحت حسام

  37.داند دربارة شاگردش مرتبط مي



 

 

 

  مطالعات عرفاني   
  همشماره سيزد    

 142     90بهار و تابستان  

مـورد  » اي وجود نازنين«الدين را با تعبير  مولوي در ابيات آخر دفتر اول، حسام   
آلود شدن سخن كـه عارضـة خـوردني     گويد به علت خاك دهد و مي خطاب قرار مي

تـا خداونـد آن را دوبـاره    ) كنيم(زم است كه سرِ چاه سخن را بند كنيمادي بوده، لا
  :گويد صاف و خوش كند، و در بيت آخر مي

آرزو را نــــه شــــتابآرد  صــــبر  صــبر كــن واالله اعلــم بالصــواب     
 )1/4003(  

به مريـد  يعني مولوي دعوت و درخواست و بلكه دستوري از طرف پير در اين بيت، 
) مثنـوي و گوينده و (در كار براي اوي گشايشتا  را كنار نهدصبر كند و عجله  رسد كه مي

  . حاصل شود
 ـو در نتيجـه   نفـس  درخواست صـبر و كـف  بنابراين، در اينجا به صراحت،  خير و أت

و ؛ الـدين  نه حساملوي طرح شده است از طرف مو مثنويمعنوي  ةبرچيدن سفر و تعطيل
و  ،بينـد  مشكلي در ميان مي مانعي و كند و ميي حكم امربه وقتي پير طبق تعاليم عرفاني، 

 رياضـت بـا  كنـد كـه    احساس مي )محتواي متن يا خود و يا(در مريد و مخاطبنيازي يا 
مانـد؛  بـدان بـاقي نمـي   ز پـذيرش و عمـل   ج ـاي  چاره ،استپذير  و سكوت درمانصبر 
از راه معـراج معنـوي،    ، و استعدادي كه38الدين نيز با صبر و مهلت، و حتي خلوت حسام

اسرار عرفـان را جـذب كنـد و بـه تحليـل      «تواند  مي ،و در نتيجه تولدّ و حيات تازه يافته
  )2/589شرح مثنوي مولوي نيكلسن، (».برد

  
  سفر معنوي يا فناي عرفاني . 3ـ1

الـدين و درنتيجـه    علت ديگري كه از ظاهر گفتار مولوي درخصوص عدم حضور حسام
فناي عرفـاني اوسـت    ،يا به يك معنا ،شود سفر و معراج معنوي فت ميدريا مثنويتأخير 

تعبيـر  » دريـا «و » رفتن به معـراج حقـايق  «، »اوج آسمان«كه در ابتداي دفتر دوم از آن به 
اي از مراتـب فنـا    نمايد و از فناي عرفاني يا مرتبه شده است؛ تعابيري كه بيشتر نمادين مي

كـه بسـياري از شـارحان     ز اين محو يا فنا نيـز، چنـان  بازگشت ا. يا محو او حكايت دارد
بـه تعبيـر    39.باشـد » صحو بعد المحو«تواند تعبيري از مقام بقاي بعد از فنا يا  اند، مي گفته
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 40مولوي در غزليات، فنا يكي از عوامل و دواعي معرفتي خاموشـي اسـت كـه در اينجـا    
باشد كه ديگر تـوجهي بـه    41)ولويو حتي م)(5ـ2/3(الدين گر رفتار حسام تواند توجيه مي

  :كرده است نداشته و نيازي بدان احساس نمي) زمين، ساحل(عالم هوشياري
  آرد خامشي فنا كه راهي، فاني ار خمش

        
تـم  به باز مكش تو هستي، ز رهيديم چو  هس  

   )1605غزل(  

الـدين   حسـام بنابراين اين اقوال و ابيات يـا از واقعيتـي سـلوكي در زنـدگي عرفـاني      
آمـد و  كم، تعـابيري اسـت كنـايي و محترمانـه بـراي خـوش       كند، و يا دست حكايت مي

  .مثنويالدين در مجالس  استقبال از بازگشت و حضور مجدد حسام
  

  رفتن به مدارس ديگر. 4ـ1

الدين در اين ايام به سراغ مدارس و مجالس ديگر صـوفيان   تر اين نظريه را كه حسام پيش

  .ايم بود، از قول يكي از اهل نظر نقل كردهعصر رفته 
  
  ضعف و رنجوري. 5ـ1

الدين نيز در اواخر دفتر اول دچار ضعف و مـلال و رنجـوري    احتمال اينكه جسم حسام

كوب، با توجه بـه ابيـات زيـر، در ضـمن تحليـل       شده باشد، نظري است كه استاد زرين
  )214ص نردبان شكسته،: ك.ر.(اند بدان اشارتي داشته مثنويابيات 

 گرچه جسم نازكـت را زور نيسـت  
 

خورشيد مـا را نـور نيسـت    ليك بى   
اى گرچه مصـباح و زجاجـه گشـته      

 
اى ليك سـر خيـل دلـى سـر رشـته        

  )2936ـ 1/2935(  
  

  مخاطب مطلق و الهام و اراده و حكمت او. 2

) خداونـد (كند كه به دعوت و تقاضاي معشـوق اصـلي   را كتابي معرفي مي مثنويمولوي 
او در مقدمه منثور دفتر اول، كتـابش  . سروده شده و با الهام و تلقين او همراه گشته است

توانـد موجـب   نامد كه به دست پاكان نوشته شـده و مطـالبش مـي    مي» كشاّف القرآن«را 
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صـفت   ، آن را بـا كتـاب الهـي هماننـد و هـم     هدايت يا ضلالت افراد شود، و از ايـن رو  
ـ رباني و منسوب به خداوند و نـورِ  منثور دفتر سوم نيز آن را الهي ةخواند، و در مقدم مي

  .خواهد را نيز ازو در مي مثنويخواند و به دعا، حفظ و نگاهداشت  او مي
و شـود كـه شـروع و خـتم      ، باعث مـي مثنويمحوري يا الهي و الهامي بودن  مخاطب

اش نيز به اراده و مصحلت مخاطب و معشوق و ملهمِ او بستگي داشته باشد نـه   خاموشي
  :اي بر عهده دارد ظاهري كه نقشي واسطه ةگويند

كنــي اتمــام ايــن چــون تقاضــا مــي  اي تقاضـاگر درون همچــون جنــين   
ــا تقاضــا را بهــل بــر مــا منــه      ســهل گــردان ره نمــا توفيــق ده     ي

  )1491ـ3/1490(

گـويي   دهد كه لبان را بربندد و دسـت از سـخن   اين رو، مولوي گاه ترجيح مياز 
اش را آشكار سازد و ارادة خود را جاري سـازد يـا    وادارد تا خداوند خود علم لدني

اي براي بيان برخي رازها و سخنان گفتنـي بـدو عنايـت     آنكه خاموش بماند تا اجازه
  :گردد

لـب خـاموش بـه    ،لبان بر بنـد پس   چون كه غيب و غايب و روپوش بـه   
ــدن    اى بـــرادر دســـت وا دار از ســـخن ــم ل ــد عل ــدا كن ــدا پي ــود خ  خ

  )3642ـ 1/3641 ( 

اين سخن را بعد ازين مدفون كـنم    كشد مـن چـون كـنم    آن كشنده مي    
 )3/4454 (  

ــود    بــو كــه فيمــا بعــد دســتورى رســد ــه شـ ــى گفتـ ــاى گفتنـ  رازهـ
تــرا بيــانى كــه بــود نزديــك   بــ  زيـــن كنايـــات دقيـــق مســـتتر     

  )7ـ 6/6(

گويي  سخنز از سر رشك و غيرت، مولوي را از مثنوي، گاه ني مطلق مخاطب و ملهم
نهد كه تسليم شود و دنبالة كار را بـه خـدايي    دارد و صاحب مثنوي نيز ترجيح مي باز مي

 هاسـت و اگـر  واگذارد كه فرمان در دست اوست، كسي كه گوينده و شنوندة همة سخن
  :حرف و حديث برويد تواند جان را به مقامي برساند كه در آن كلام بي بخواهد مي
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 گــر نبــودي غيــرت و رشــك خــدا  كردمي من شرح ايـن بـس جـانفزا   
)3/1282(  

 مـا همـه لاشــيم بـا چنـدين تــراش      هم بگو تو هم تو بشنو هم تو بـاش 
 )6/1440(  

ــلام    ــايم در ك ــا ني ــن ت ــا ك ــا ره ــا     ي ــتور ت ــده دس ــا ب ــام ي ــويم تم گ  
 كس چه داند مر تو را مقصد كجاسـت   ورنه اين خواهي نه آن فرمان تو راست

  )1548ـ2/1547( 

رويـد كـلام   حـرف مـي  كه در او بي  اي خـدا جـان را تـو بنمـا آن مقـام       
)1/3092(  

و » نـي «و » چنـگ «گويي مانند بنابراين، و از اين ديدگاه عاشقانه، مولوي كه در سخن
در خاموشـي نيـز بـه     42اختيار است و ملقنّ و ملهم و نايي اصلي، معشوق است بي» كوه«

كـه   ايـن طلـب و تقاضـاي درونـي    . اي ندارد كند و از خود اراده فرمان معشوق عمل مي
وقتـي نخواهـد و   كشـد،   به بيـت و ترانـه مـي   او را مولوي را در بند و كمند خود دارد و 
 .براي مدتي كوتاه يـا بلنـد خـاموش خواهـد كـرد     دعوت را بازگيرد، واسطه خود را نيز 

  )1823و غزل  3/4454: ك.ر(
در چهـرة   بـود ممكـن  به گفـتن يـا نهفـتن، گـاه     اين دعوت و درخواست الهي البته 

به سوي سخن يـا بـه   مولانا را كه  نمايدجلوه الدين  حسامالهي، مثل  انمعشوقمخاطبان و 
رها هرچنـد از دسـت انسـان بيـرون     حساب اين كا«در هر حال . بكشاند خاموشيخوي 

پايان الهي هـم بـراي آن اسـت     است، از حكمت حق بيرون نيست، و تأخير در فيض بي
  )219نردبان شكسته، ص (».كه هر چيز بايد حساب و ميزان خود را داشته باشد

  
  مخاطبان عام. 3

كـه گـاه داعـي    ) الـدين و مخاطـب مطلـق    يا حتي خواصي جز حسام(نقش مخاطبان عام
، نبايد در قضـية تـأخير ناديـده گرفتـه     43اند شده سرودن و گاه داعي و باعث خاموشي مي

توانـد   نيز مـي ) هااز جمله ظاهر داستان(توجه مخاطب عام به ماديات و ظواهر امور. شود
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در انتهـاي دفتـر اول تـأثير داشـته باشـد؛       در پيدايش مشكل سلوكي و درنتيجه قطع الهام  
آيد، گاه اين توجه يا تمايل در مخاطبـان موجـب بسـتگي     مي مولوي بركه از سخنان  چنان

: آمـده اسـت  ) 2در دفتـر   194پـيش از بيـت   (شده است، در عنواني سخنان اصلي او مي
. » بسته شدن تقرير معنى حكايت به سبب ميل مستمع به استماع ظاهر صورت حكايـت «

اي دو  اي دريغـا لقمـه  «ير بيت اكبرآبادي نيز در جلد اول از شرح مفصل خود، ضمن تفس
توانـد   و مـي «: نويسـد  چنين مي) 1/3990(»جوشش فكرت از آن افسرده شد /خورده شد

. بود كه اشارت به حال سامعان كرده باشند، و از لقمه همين شواغل جسماني مـراد باشـد  
صد زبان آيد به گفتن گنـگ و  / ملالمستمع چون تازه آيد بي": كه سابق گذشت كه چنان
و بـر تقـدير   «: نويسـد  كند و مـي  را نيز تأويل مي» لقمه«و در ادامة شرح خود حتي » "لال

 ».كنايت از صور حكايـات باشـد، اشـارت بـه حـال مسـتمعان بهتـر اسـت         "لقمه"آنكه 
  )جا همان(

  
  محور اسباب و عوامل متن. ج

، به عنوان متني الهامي و الهي مقتضيات خاصـي دارد كـه آن را از   مثنويدانيم  كه مي چنان
آن  مثنـوي يكي از امتيازات . سازد متون غير عرفاني و حتي متون مشابه عرفاني متمايز مي

است كه صاحب آن، ظاهراً طرحي از پيش انديشيده در سرايش آن نداشته و غالبـاً طبـع   
داده  را ترتيـب مـي   مثنـوي ، مباحـث و مجـالس   او تابع الهام بوده و به شيوة تـداعي آزاد 

است، اتمام مباحث و مجالس نيز بازبسته به عوامل و اقتضائات دروني و بيرونـي بـوده و   
  .ظاهراً اوقات و ساعات مخصوصي نداشته است

تـوان علـل و عـواملي را نيـز      ، ميمثنويپذيري  با توجه به اين موارد و استعداد تأويل
  .شده است ل دانست كه موجب تأخير موقت يا يكباره آن ميدخي مثنويدرباره متن 

  
  استقلال شخصيتي مثنوي و نيازهاي آن. 1

 ،) رمنوتيـك اهل تأويل يـا ه (پردازان جديد درك و دريافت متن نظريهبرخي مانند  وي،مول
و  ،قايـل اسـت   نيـز  و حيثيتـى حقيقـى   ،براى اثر خود شخصيتى مستقلدر عين آيينگي، 
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كند كه تولدّ و شيرنوشـى و تكامـل    را مانند پديده و شخصيتى زنده فرض مى كتاب خود
، مثنـوي و از مخاطب اصلي  تواند دست به شكر و دعا بردارد مى تا آنجا كه) 2ـ2/1(دارد

  .داني كند الدين نيز قدر يعني حسام
هـا برفراشـت   در دعا و شـكر كـف    مثنوى از تـو هـزاران شـكر داشـت      

شـكر تـو ديـد    بر لب و كفّش خدا  فضل كرد و لطـف فرمـود و مزيـد     
  )9ـ  4/8( 

هـا و   شـود كـه ماننـد سـاير پديـده      ، موجب مـي مثنويوار از  اين تلقي زنده و پديده
ها و نيازهاي انساني نيز براي آن تعريف شود، از جمله نيـاز بـه   موجودات زنده، خواست

  . صبر و تأخير يا تعطيل موقت
  

  نياز مثنوي به صبر و مهلت . 2

انـد، مـتن و    كه نيازمنـد صـبر و مهلـت    مثنويرسد علاوه بر گوينده و شنوندة  به نظر مي
معارف و افكار موجود در آن نيز محتاج مهلت و در نتيجـه كمـال و جمـالي اسـت كـه      
شايستگي املا و انشا بيابد، مهلتي كه ميزان و مدتش به حكمت و مشـيت حـق بازبسـته    

مهلتـي  / تـأخير شـد   مثنـوي مدتي اين (استاد فروزانفر در شرح بيت اول دفتر دوم. است
مقصود از ايـن بيـت آن اسـت كـه كمـال، صـفت       «: نويسند مي) بايست تا خون شير شد

بنابراين، افكار و معاني را مهلتي در كار .... يابد تدريجي است و به مرور زمان حصول مي
بايد تا كسوت لفظ پوشد و به صورت نظم درآيد و شيرخوارگان و طفلان راه را موافـق  

  )167مثنوي، ص خلاصة (».مذاق و سازگار افتد
كنـد، او در شـرح بيـت     نيكلسن نيز اين مهلت را مقدمه و لازمة الهام ناب معرفي مي

شـرح مثنـوي   (».آلايـش و نـاآلوده روان شـود    تا آنكه الهام، بـي «: نويسد اول دفتر دوم مي
  )2/589مولوي، 

  
  هابا گوينده و مخاطب، و تأثّر از احوال آن مثنويآيينگي يا يگانگي . 3

  ظرية مولوي كه مورد قبول برخي از اهل تأويل در روزگار ماست، برخي متون طبق ن
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اي اسـت كـه حقيقـت     و حكايات تمثيلي آن، نه تنها آيينـه  مثنويو محتوياتشان از جمله  
تواند حال و قال، و كاروبار شـنونده يـا    دهد، بلكه مي حال گوينده يا نويسنده را نشان مي

   44:آيينگي كندمخاطب را نيز نقد و تفسير و 
ــتان  ــن داس ــتان اي  خود حقيقت نقـد حـال ماسـت آن     بشــنويد اي دوس

)1/35(  

 نقد حال ما و توست اين خوش ببـين   حاش الله اين حكايـت نيسـت هـين   
 )1/2900(  

 وانك ديدش نقد خود مردانه اسـت   هر كش افسانه بخواند افسانه اسـت 
 )4/32(  

نيازها و تـأثرات گوينـده و مخاطـب     ينشانگر تماماز اين رو، چنين متن و حكايتي، 
ها نيازمنـد تتمـيم يـا تكميـل، يـا تـأخير و تعطيـل شـوند، از         شود، و اگر آن خود نيز مي

  : كند احوالشان متابعت مي
كنـي اينجـا رواسـت    گر تمامش مي  اين حكايت را كه نقد وقت ماسـت   

)4/37(  

  زيادي حجم دفتر اول. 4

هاي ضعيفي كه باعثي بـر خاموشـي مولـوي در انتهـاي     علت شايد يكي از عوامل و
دفتر اول شده، زيادي حجم آن دفتر باشد؛ و از آنجا كه شروع دفتـري تـازه در بيـان    

اي پيـدا   اي تازه بوده، تا زماني كه چنين عامل يـا انگيـزه   معرفت، خود نيازمند انگيزه
  . به شمار آيدتواند امري ناگزير  نشده باشد، اين تأخير يا تعطيل مي

حكمت و مصلحت، علاوه بر ايجاد آمادگي و عطـش در گوينـده و    اين تأخير پر
تـر   تـر و چـالاك   را علاوه بر چابكي، از نظر بار معنايي نيز عميق مثنويشنونده، متن 

  :ساخته است، و اين خود مطلوب و منظور مولوي بوده است مي
خواه كـن       مثنوى را چابك و دل را مـــوجز و كوتـــاه كـــن مـــاجرا    

 )6/525( 
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  گيري نتيجه

و شـروع بـا تـأخير دفتـر      مثنويتوان چنين نتيجه گرفت كه تعطيل دفتر اول  در آخر مي
شـود كـه    متني راجع مي متني و برون هاي متعدد دروندوم آن، به اسباب و عوامل و زمينه

و آثار مربوط به زندگاني مولوي به طور صـريح   مثنويها در مواضع مختلف برخي از آن
و مستقيم نقل يا بحث و تبيين و تحليل شده، و برخي نيز به صورت اشاري و كنـايي در  
كلام و كتاب او بيان گشته كه تنها با نگرشي تازه، و تـأويلي فراگيـر و چندجانبـه، قابـل     

يـا   مثنـوي مأخوذ از مطـاوي   ها و عوامل كه غالباًبرخي از اين علت. استنباط خواهد بود
نظـران و شـارحان قـديم، و برخـي نيـز در       قول افلاكي است، در اقوال و آراي صـاحب 

  . ها و شروح جديد مورد بحث واقع شده است تحليل
هـا، و بـا رويكـردي تـأويلي بـه      بندي آن نگارنده با توجه به آراي مطرح شده و دسته

. نظـران پيشـين بـه دور مانـده اسـت      نظر صاحب اي نيز دست يافته كه غالباً از آراي تازه
علل و عوامل تأخير صـورت گرفتـه،    اي كه در گفتار حاضر در خصوص بندي تازه دسته

نظـران بسـنده    بايست به اقـوال و آراي صـاحب   دهد كه دربارة اين امر مهم نمي نشان مي
بسـته نگـه   ) و متـون مشـابه  (مثنـوي هـايِ تـازه از    كرد و دريچة ذهن را بر روي دريافت

) محـور  محـور، و مـتن   محور، مخاطـب  مؤلف(گانة هرمنوتيكي داشت، بلكه با رويكرد سه
هـا و تبيـين و    توان بـه نتـايج تـازه و جـالبي رسـيد و راه را همـواره بـراي دريافـت         مي

  .تر نيز باز و هموار نگه داشت هاي تازه تحليل
در متن گفتار اشـاره كـرديم،   هايي كه باري از ديد نگارنده، همة علل و عوامل و زمينه

ها براي اولين بار بيان شد، مثل توجه به علل و عوامل معرفتي و سـلوكي و  و برخي از آن
هـاي مختلـف    برجسته كردن نقش و نيازهاي مختلف مؤلف و مخاطب و متن، از ديدگاه

ها با يكـديگر قابـل جمـع اسـت؛ عليـرغم      هاي متفاوت، پذيرفتني و غالب آنو با نسبت
ويژه آنكـه  شود، به ها ديده ميها و تأويلاوت و حتي تضاد ظاهري كه در برخي تحليلتف

ها دوري كرد و به جاي بيـان  اهل تأويل، بايد از تعصب در برداشت هاي جديد از ديدگاه
معنايي يگانه يا تفسيري نهايي، به تعدد فهم و تكثرّ معنا براي متنـي واحـد معتقـد بـود و     
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هاي حال يا آينده واگـذار  هايي را به مخاطبان حاضر و غايب، در زمانتفسير و قضاوت ن 
پذير و منشـورمانند مولـوي نيـز اجـازه چنـين       اشعار باز، تأويلبرخي ويژه آنكه ، به45دكر

نظران قديم و جديـد نيـز بـدان     هايي را فراهم كرده، و شارحان و صاحب تفسير و تأويل
ـ عرفاني راه را همچنان براي تفاسير جديـد  متن ادبي كه آورديم اين اند، و چنان دامن زده

كـه در   چنـان . محور بـاز و آزاد نگـه داشـته اسـت     ويژه از ديدگاه مخاطبهرمنوتيكي، به
مقدمة منثـور دفتـر دوم خوانـديم، مولـوي نيـز در مقـام راوي و بـا نگـاهي معرفتـي و          

عين حال معتقد است  هاي تأخير اشاره دارد و هم درمحور، به برخي از حكمت مخاطب
كه خداوند از حكمت و ميزان خود فقط حكمت برخي از امور و اشـيا را بـراي آدميـان    

ها در اين جهان، همچنـان نهـان و ناگفتـه بـاقي     سازد و غالب حكمت معمولي آشكار مي
 . خواهد ماند

  
  

  :هانوشت پي

  .است مثنويهاي شمارة اول شمارة دفترها، و شمارة دوم، شمارة بيت. 1
و چـون  «: نمايد به علت اهميت و مرجعيت سخنان افلاكي، نقل اصل نوشتة او ضروري مي. 2

مجلدّ اول به اتمام رسيد حضرت چلبي به تلاوت ابيات و تصحيح الفاظ و قيود مشغول گشته 
خواند؛ از ناگاه، حرمَ چلبي وفات يافته، فترتي در آن ميانه واقع شد و از آن سبب، از  مكرر مي

طلب قوت جان و قوت روان تكاسل نمود و در باطن مباركش در هر لحظه حالتي و حيرتي نو 
توانست پرداختن و همچنان حضـرت مولانـا چنـداني بـه      شد كه با چيزي ديگر نمي ظاهر مي

تواجد و حالات و بيان حقايق و كشف دقايق مستغرق گشته بود كه به حضـرت چلبـي هـيچ    
ه دو سال تمام بگذشت و حضرت چلبي به تزويج نو رغبت نموده بود فرمود تا بر اين قضي نمي

و مشغول گشته، از ناگاه طفل جان را گريان يافت و دل حزين را مشتاق شير شيران خدا ديد و 
طفل دل را شير ده ما : گفت دم افغان و خروش دل به گوش هوش او رسيدن گرفت و مي هب دم

چاره را؛ صباحي برخاست و بـه   ه هر دم صد چو من بياي تو چاره كرد/ را ز گردش وا رهان
حضرت مولانا آمد و سجدة عبوديت به اقامت رسانيده، به ايقان درست و اتقان عظيم و ابتهال 
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را از ضمير منير و خاطر عاطر شـيخ   مثنويعاجزانه و نياز مستوفي و ميل متوافر بقاياي كتاب 
ان استدعا كردن گرفت و همانا كه حضـرت مولانـا   ترجمان زبان و تصديع بي عظّم االله ذكره بي

از عميم مرحمت خود در بسيط بساط موايد فوايد معـاني   "و ما الاحسانُ الّا بالتمامِ"بر موجبِ 
  )744 -2/743مناقب العارفين، (».شروع فرمود

انقـروي، جـزو اول از دفتـر     شرح مثنوي؛ 323، صمكاشفات رضوي در شرح مثنوي: ك.ر. 3
  .1د 4001، ذيل بيت 1اكبرآبادي، ج شرح مثنوي؛ 13ـ 12دوم، ص

دليل فراغتش هم اين بود كه براي مشاهدة مراتب حقايق دنيوي و معـارج اسـماء الهـي و    «. 4
هاي معـاني و حقـايق    شعار وي، غنچه بخش و لطافت بهار همت زندگياعيان رفته بود، پس بي

شرح مثنوي انقروي، جزو اول از (».ده نشددر باغ دل ناشكفته ماند و ديگر شراب معنوي خور
، محـو و  مثنـوي شود كه باعث تأخير نظـم دنبالـه    از اين بيان معلوم مي«و ) 11دفتر دوم، ، ص

باشـد كـه    مستغرق گشتن آن حضرت، و بادي تحرير و تقريرش به عقل و صحو آمـدنش مـي  
  ) 13همان، ص(».وجود شريفشان در اين باره، علت غايي و سبب و علت مستقل بوده است

كند و  مولانا در اواخر دفتر اول از خلافت عباسيان در بغداد بحث مي«: نويسد گولپينارلي مي. 5
هجـري بـه تصـرف     656بغداد در سال . گويد كه خلافت آنان تا قيامت دوام خواهد يافت مي

آغاز  656قبل از سال  مثنويبنابراين تحرير  ؛مغولان درآمد و خلافت عباسيان به تاريخ پيوست
الدين زركوب قونـوي كـه    صلاح. شده و دفتر اول آن قبل از سال مذكور به پايان رسيده است

وفات  657الدين تبريزي، همدم مولانا و مرشد پيروان او بود، در غره محرم سال  بعد از شمس
بلكـه صـلاح   الدين نيسـت،   از اين رو در اين تأخير تنها سبب، وفات همسر حسام. كرده است

ها موجب شده است بعد از دفتر اول كه در اين سبب. دين و دنيا نيز به ابديت كوچ كرده است
الدين آغاز شده و قبل از وفات او به پايان رسيده، مدتي بيش از پـنج سـال     زمان حيات صلاح

  )1/512نثر و شرح مثنوي، ج(».دوباره آغاز شود مثنويسپري گردد و تحرير 
سار معاني در درون مولانا چنان جوشان  داند كه چشمه شناسد، مي كه مولانا را مي اما كسي«. 6

است كه با مرگ جسم او باز تا ابد در جوشش است و نسيم ملايم يـك واقعـه، از كنـار ايـن     
رسـاند، و اگـر تـأخيري پـيش آمـده، بيشـتر از آن        گذرد و به آن آسيبي نمـي  درخت عظيم مي

  )2/175مثنوي استعلامي، (».دهد هر ذهن فياض و جوشان دست مي هايي است كه گاه به وقفه
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 7 .  
ــه  ــا لقم ــد  اى دريغ ــورده ش اى دو خ  

 
ــد   ــرده ش ــرت از آن افس  جوشــش فك

ــوف   ــيد آدم را كسـ ــدمى خورشـ  گنـ
 

 چون ذنب شعشاع بـدرى را خسـوف   
 اينت لطف دل كه از يـك مشـت گـل    

 
  گســلشــود پــروين مــاه او چــون مــى 

خوردش سـود بـود  نان چو معنى بود    
 

 چون كه صورت گشت انگيزد جحـود  
خــورد همچــو خــار ســبز كاشــتر مــى   

 
بـرد  زان خورش صد نفع و لـذت مـى     

خورد اشتر ز دشـت  چون همان را مى  چون كه آن سبزيش رفت و خشـك گشـت     
ــى ــغ   م ــنجش اى دري ــام و ل ــد ك دران ــغ     ــت تي ــى گش ــان ورد مرب ــان چن   ك

سـبز  نان چو معنى بـود بـود آن خـار    زـ     چون كه صورت شد كنون خشك است و گب
ن عادت كـه او را پـيش از ايـن   اتو بد   خـــورده بـــودى اى وجـــود نـــازنين  

خورى ايـن خشـك را   بر همان بو مى ــرى    ــا ث ــى ب ــت معن ــد از آن كاميخ   بع
آميز و خشك و گوشت بـر  گشت خاك  ز آن گيــاه اكنــون بپرهيــز اى شــتر     

ــاك ــخت خ ــى س ــود م ــد  آل ــخنآي س ــن       ــد ك ــه بن ــر چ ــد س ــره ش   آب تي
ــد    تا خدايش بـاز صـاف و خـوش كنـد     ــم صــافش كن ــرد ه ــره ك ــه تي  او ك
ــن و االله  صـــــبر آرد آرزو را نـــــه شـــــتاب ــبر كـ ــوابصـ ــم بالصـ   اعلـ

 )1/3990-4003 (  

  .348ـ 345، صدر ساية آفتاب: ك.در زمينة ابهام موجود در اين ابيات نيز ر. 8
به گمان نگارنده، اين مقدمه خود عنواني براي شروع بحث در دفتر دوم است كه شايد بـه  . 9 

است، به عبارت ديگر، دفتـر دوم  علت اطنابش از حالت عنوان به درآمده و حالت مقدمه يافته 
  .مقدمة مستقلي ندارد مثنويبر خلاف ساير دفترهاي 

  : ، و بيت 2070-1/2065: ك.نيز ر. 10
اين جهان خود غفلت استپس ستون   چيست دولت كاين دوادو بالت اسـت   

 )4/1330(  
11 .  

 از بهـــر گشـــاييدن ابـــواب رســـيده  يك دسته كليد است به زير بغل عشق
  )2336كليات شمس تبريزي، غزل (

به عبارت ديگر، اين شور و عشق كه از جهتي علت و از جهتي معلول يـا دليـل كارهـاي    . 12
شود، در ضمن عوامل تأخير نيز قابل بازخواني، استنباط و تأويل است؛ براي مولوي محسوب مي

الدين؛  الدين، عشق او به همسر؛ در قول به مرادجويي حسام نمونه در قول به مرگ همسر حسام
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الدين، عشق مولانا به شاگرد؛ در بازبستن كار  عشق او به استادان و حقايق؛ در قول به مرگ صلاح
و پنهان حق و لزوم سرّپوشي، تأثير ارادة معشوق كاملاً هويداسـت، امـا بـراي    به حكمت پيدا 

گذريم، همين اندازه اشاره شود كـه خـوانش عاشـقانه از     رعايت اجمال از تفصيل بحث در مي
ماجراي تعطيل و تأخير و شروع مجدد، و نقش ارتباط عاشقانة گوينده و شنونده در اين كار هم 

  .استبيرون هاي عالم خلق از حساب است امامولوي، تجربي  مهم است و هم به تعبيرِ
تر است، زيرا با صبر دوساله مولوي كه گشاينده صـدر او بـوده، نسـبت و    مناسب» شرح صدر«. 13

   :در بيتي نيز آمده است. ملازمت بيشتري دارد
ــدر را     يــار بــد نيكوســـت بهــر صـــبر را    ــردن ص ــبر ك ــايد ص ــه گش  ك

 )6/1407(  

تواند مؤيـد نظرمـان باشـد كـه آن مقدمـة       مي 677اين مقدمه در نسخة بسيار معتبر وجود . 14
 .مفصل دوم، بيشتر ذكر عنوان و موضوع بحث است تا مقدمة كتاب

شـود، و   مند معرفـي مـي   چون در اين جملات به نوعي صاحب الهام كه مولانا باشد، زلتّ. 15
دهد كه اين  ادت است، نگارنده احتمال ميالدين مخالف ادب ار بيان اين مطلب از طرف حسام

  .الدين جملات به املاي مولانا باشد نه حسام
، تا مادر بختت فرزنـد  مثنوياي طالب لبن «: از دفتر دوم 2به تعبير انقروي، در شرح بيت . 16

نو معنوي نزاييده، آن علم لدني كه در عروق جان چون خون مطبون است، مثال شـير شـيرين   
شـرح مثنـوي   (»كنـد  آيد و به صورت كلمات موزون ظهور نمـي  ه پستان زبان نميشود و ب نمي

همان، (».آن لبن معنوي كه غذاي روح است، مراد علوم و معارف الهيه است«و ) 8انقروي، ص
  )9ص
  : كند مانند مي» شير«را گاه به » پند«و » حكمت«، مثنويمولوي در . 17

ايـم  ما ز شـير حكمـت تـو خـورده           ايـم  ما به گفتار خوشـت خـو كـرده     
 )1/560(   

 شــير پنــد از مهــر جوشــد وز صــفا   مــن بگفتــه پنــد شــد بنــد از جفــا 
 )1/2548 (  

  : نامد مي» شير«و گاه نيز سخن معنوي خود را 
  گـردد روان  كشنده خـوش نمـى   بى  اين سخن شير است در پستان جـان 

 )1/2378(  
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 18 .  
  اندك انـدك جهـد كـن تـم الكـلام       پس حيـات ماسـت موقـوف فطـام    
 ــ   چون جنين بود آدمى بد خـون غـذا   ــرد م ــاكى ب ــس پ ــذاؤاز نج من ك  
گيـــر شـــد وز فطـــام شـــير لقمـــه  از فطــام خــون غــذايش شــير شــد   
ــود   ــانى شـ ــه لقمـ ــام لقمـ ــود     وز فطـ ــانى شـ ــكار پنهـ ــب اشـ  طالـ

)3/49-52(  

  :و
ــير او   تـــا نزايـــد طفلـــك نـــازك گلـــو ــتان ش ــردد ز پس ــى روان گ  ك

  )3/3213(  
  : ك.ر. 19

هـا برفراشـت  در دعا و شـكر كـف    مثنوى از تـو هـزاران شـكر داشـت      
 فضل كـرد و لطـف فرمـود و مزيـد      در لب و كفش خدا شـكر تـو ديـد   
مـزد سـجده اسـت    كه قربچنانآن  زانكه شاكر را زيـادت وعـده اسـت     

 )4/8-10(  

در مجلـة  » ارتباط متن با نويسنده، مخاطب و متون ديگـر  ةمولانا دربار يآرا«مقالة : ك.و نيز ر
  .مطالعات و تحقيقات ادبي

20 .  
 يعني آمد ظلمـت و گـم گشـت راه     ربنــــا انــــا ظلمنــــا گفــــت و آه

)1/1254 (  

تر اشاره  اين موضع نيز ورود تاريكي به واسطة خوردن قابل توجه و دقت است كه سپسكه در 
  :كند مي

خـورد  حس ابدان قوت ظلمت مـي  ــي     ــابي م ــان از آفت ــس ج ــرد ح چ  
 )2/51 (  

21 .  
ست اى مرد شكار      وار چشم تي ــاك دار    از خــس و خاشــاك او را پ

 هين به جاروب زبان گردى مكـن    
    

  را از خــس ره آوردى مكــن چشــم 
 روى او ز آلـــودگى ايمـــن بـــود   من بـود       ؤى م ـ من آينـه ؤه م ـك چون

ست جان را در حزن       ايار آيينه  ــه   ــزن   در رخ آيينـ ــان دم مـ   اى جـ
ــت   تا نپوشـد روى خـود را در دمـت      ــر دم ــد ه ــرو خــوردن بباي  دم ف

 )2/29-32(  
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، 765، و غـزل شـمارة   1410-6/1407: ك.نيز براي آشنايي با فوايد و نتايج ديگر صبر، ر. 22
  . 2896، و 982، 931
احاديث و قصـص مثنـوي، بـه نقـل از كنـوز      (.»الصبر مفتاح الفرج«اشاره به حديث نبوي . 23

  ) الحقايق
ظهـار سـخن   عـين ا «: ، و6/697» در خموشي گفت ما اظهر شـود «مولوي معتقد است كه . 24

، مبحث بلاغت غزليات شمس تبريزمقدمة كتاب : ك.؛ نيز ر701ـ6/695 :ك.، ر»پوشيدن است
  .خاموشي و شعر سكوت

اختياري گوينده، فوايد و نتـايج صـبر و خاموشـي، و     ، بيمثنويبودن  مباحثي مانند الهامي . 25
  .بحث حكمت و مصلحت حق

. دارد زمينه نگارنده را از تفصـيل زيـاد بـاز مـي     البته وجود مقالات و مباحث متعدد در اين. 26
؛ مقدمـة كتـاب   »دواعي و موانع مولوي و حافظ در شعر گفتن«، مقالة قصة ارباب معرفت: ك.ر

مقالـة  و ؛ »ها و عوامل خروش و خموشـي مولانـا در مثنـوي    انگيزه«، مبحث مكاشفات رضوي
  .»در ديوان غزليات مولانا "خاموش" نبودن "صلّتخ" خلاصي از تخلص دلايل«

 دهـد  توفيق را ياران جمله و را ما تعالي خداي االله شاء نا" :  كه ست]مولانا[ او دعاهاي از«. 27
، به »...خلاصي از تخلص«(" .العالمين رب يا ، آمين ، آمين خفتن؛ كم و گفتن كم و خوردن كم به

 بـه  نيـز  كـرد  بيمـاري  بسـتر  در و عمـر  آخر در كه وصيتي در حتي او) 2/507 نقل از افلاكي،
 اسـت  ايـن  و ، گرفـت  فرمـودن  وصـيت  را اصـحاب  آن، از بعد" :  است كرده سفارش گويي كم

"الكـلام  قلّـة  و الطعـام  بقلّـة  و العلانيـة  و السـر  في االله بتقوي أوصيكم :  وصيت صورت
 ،همـان (» .

   )584ص

گو اشاره كرده و مخاطب را به  و مولوي در غزليات نيز بارها به حجاب بودن سخن و گفت. 28

  : خاموشي راغب كرده است، از جمله

حجـاب در خامشي است تابش خورشيد بي رسـد  خاموش كين حجـاب ز گفتـار مـي       

   )870غزل (

  : و

ما خوي ستا خامشي ما كوي به برسي چون رسد يم غبار و گرد ما گويو گفت ز زانكه    

  )549غزل( 
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  : و 

ــد گــو و گفــت كــه خــاموش حجابن معــــــاني معلّــــــق بحـــــــر از    
  )2729غزل ( 

، 493،540، 475، 230، 217هـاي  به بيت آخر بسياري از غزليات، از جمله غزل: ك.نيز ر. 29

  .1729 و 1133، 1082

جدر صبر نصـف  «: ويسدن مي) جزو سوم از دفتر اول(دفتر اول 4003انقروي در شرح بيت. 30

  ».فضايل صبر بسيار زياد و خواصش نهايت ندارد. ايمان و رأس عرفان و ايقان است

  : اند چرا كه گفته. 31

 ناتمامان جهان را كند ايـن پـنج تمـام     صمت و صوم و سهر و عزلت و ذكـر بـه دوام  

  .رسد، در پيوند است ميهاي پاك و صاف و گشاده اين صفاي دل با مسئلة الهام كه به دل. 32

33 .  

هـا در اصـل خـود عيسـى دمنـد     جان  يك زمـان زخمنـد و گـاهى مرهمنـد      

ــيح     هــا برخاســتىگــر حجــاب از جــان ــانى مس ــر ج ــت ه ــتىگف   آساس

 صبر كن از حرص و اين حلوا مخـور   گر سخن خواهى كه گويى چون شكر

ــر رود  تــر رود واپــسهــر كــه حلــوا خــورد   هــر كــه صــبر آورد گــردون ب  

)1/ 15981601(  

به بعـد دفتـر اول    3990كه اكثر شارحان از جمله محمدرضا و اكبرآبادي ذيل ابيات  چنان. 34

اي خـورده و   كنـد كـه لقمـه    اند، مولوي در اين ابيات خطاب بـه خـود مـي     شرح داده و آورده

  .اش فرونشسته است جوشش فكري

در سـوم  / اسرار را ةبرگشا گنجين(الدين عذرآوري حساماشارة مولوي در آغاز دفتر سوم به . 35

از ) در انتهاي دفتر اول(تواند نشان آن باشد كه آن جناب سابق بر اين نيز مي )را دفتر بهل اعذار

  .آورده است عذر  مثنويادامة 

ها رسد در اين بيت به نظر مي«: نويسد به بعد دفتر دوم مي 24شهيدي در شرح ابيات  مرحوم. 36

 »... .گزيني مصلحتي بوده است الدين، و اينكه در اين خلوت شارتي است به خلوت گزيدن حساما

  )5/11، 1375شرح مثنوي شهيدي، (

تواند معلول كار محسـوب شـود يعنـي صـبر و سـكوت و      البته اين عامل از جهتي نيز مي. 37

  .آيندخلوت هم علت و هم معلول تأخير به شمار مي
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الـدين  ه، نوع و مدت خلوت و خودسرانه بودن يا نبـودنش دربـارة حسـام   به گمان نگارند. 38

  .تواند به صورتي كنايي مورد انتقاد مولانا واقع شده باشدهنوز جاي بحث دارد و حتي مي

معـاني و   كنايه از عالم بـاطن و درون و عـالم  « :نويسد استاد فروزانفر دربارة اين تعابير مي. 39

شناس  اين مولوي )168خلاصة مثنوي، ص(».كنايه از ظاهر و بيرون و عالم خارج است ،ساحل

بـه  «كند  كند، اضافه مي الدين را بلبل و باز معرفي مي فقيد در تفسير ابيات بعد كه مولوي حسام

صيد مرشـد و شـكار    ،صفت مريدي داشت و مريد ،مناسبت آنكه پيش از اين معراج روحاني

كند و پـس از ايـن معـراج، بـه كمـال       شود و شكار نمي بلبل نيز شكار مي كه شيخ است، چنان

حقيقي نايل آمده، مقام شيخي و سمت قطبيت يافت و كار شيخ و قطـب آن اسـت كـه صـيد     

  )جا همان(».. ..نمايد هاي مستمعان را صيد ميكند و دل معاني و لطايف غيبي مي

هنگام در دفتر ششم نيز قابل  وجيه خاموشي نابهويژه در تاين موضوع يعني فناي عرفاني، به. 40

  .ذكر است

و همچنان حضرت مولانا «تواند اين احتمال را تأييد كند  قول افلاكي دربارة مولوي نيز مي. 41

چندان به تواجد و حالات و بيان حقايق و كشف دقايق مستغرق گشـته بـود كـه بـه حضـرت      

  )744ـ 2/743مناقب العارفين، (».ام بگذشتفرمود تا بر اين قصه دو سال تم چلبي هم نمي
42.   

خود خبرم نيسـت  ةچون چنگم و از زمزم گــويم و اســرار نــدانم   اســرار همــي     

خود و مضطردر اصبع عشقم چو قلم بي...  ــدانم      ــار ن ــن و طوم ــم م ــار نويس  طوم

 )1487غزل ( 

  .2979و  1949و  1375؛ و غزل 6/2005و  599ـ 1/598:ك.نيز ر

43 .  

ست كوتـه كـن خطـاب   ا  مستمع خفته  اى خطيب اين نقش كم كن تو بـر آب   

) 4/1094(  

ــت از آن  ــارم گف ــن ني ــام اي ــن تم ــى  م ــع م ــزان  من ــاحب مرك ــد ز ص آي  

) 1/1680(  

ــد    مستمع چون تشـنه و جوينـده شـد    ــده ش ــود گوين ــرده ب ــظ ار م  واع

)1/2379(  
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مــلال مســتمع چــون تــازه آمــد بــى  

 

گفتن گنگ و لالصد زبان گردد به    

 ) 1/2380(  

  .3609-3/3602و  341-3089،4/339-1/3087، 1/2377: ك.نيز ر

در ابيـات آغـازين   (الدين رايابادي نيز كه نام حساممحمدي آس با توجه به اين ديدگاه، نظر .44

بـراي اطـلاع   . اند، قابل عنايت خواهد شدفرض و تأويل كرده مثنوينمادي از خود ) دفتر دوم

آراي مولانـا  «مقالـة  : ك.از اين ديدگاه و كيفيت اين آيينگي و يگانگي متن و مخاطب، ر بيشتر

  .  از نگارنده» ، مخاطب و متون ديگرارتباط متن با نويسنده ةربارد

مدرن و افراطي كه براي هيچ تفسـيري اصـالت قايـل     هاي پست البته نگارنده با هرمنوتيك. 45

  .رأي نيست شوند، هم نمي

  

  منابع

  .رآن كريمق -

رضـا روحـاني، مجلـة     ؛»ارتباط متن با نويسنده، مخاطب و متـون ديگـر   ةمولانا دربار يآرا« -

  . 1384بهار و تابستان ، 6و  5 ةشمار، مطالعات و تحقيقات ادبي

، 2الزمـان فروزانفـر، ترجمـه و تنظـيم حسـين داوودي، چ      بـديع ؛ احاديث و قصـص مثنـوي   -

  .1381اميركبير، تهران 

الدين حسين خوارزمي، تصحيح محمد جواد شـريعت،   ؛ كمالجواهر الاسرار و زواهر الانوار -

  .   1366علمي، تهران 

  .1384الزمان فروزانفر، جامي، تهران  ؛ بديعخلاصة مثنوي -

؛ علـي  »در ديـوان غزليـات مولانـا    "خـاموش " نبـودن  "تخلـص " خلاصي از تخلص دلايـل « -

، دانشـگاه اصـفهان   هاي دانشكده ادبيات و علوم انساني مطالعات و پژوهش ةمجلپور،  حسين

  .1385، زمستان 47 ةشمار

  .1380، سخن، تهران 1؛ تقي پورنامداريان، چدر سايه آفتاب -

  .1364، علمي، تهران 1كوب، چ ؛ عبدالحسين زرينسرّ ني -

  .1377، اطلاعات، تهران 4؛ كريم زماني، چمع مثنويشرح جا -
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، علمـي و فرهنگـي،   1؛ رينولد الين نيكلسن، ترجمـة حسـن لاهـوتي، چ   شرح مثنوي مولوي -

  .1374تهران 

، قطـره، تهـران   1محمد اكبرآبادي، به اهتمام نجيب مايل هـروي، چ  ؛ وليشرح مثنوي مولوي -

1383.  

الدين اسماعيل انقـروي،   ؛ رسوخ)اول از دفتر دومجزو سوم از دفتر اول و جزو (شرح مثنوي -

  .1374، زرين، تهران 1ترجمة عصمت ستارزاده، چ

  .1375و  1373، علمي و فرهنگي، تهران 1، چ5و  4؛ سيد جعفر شهيدي، جشرح مثنوي -

الدين محمد مولوي، محمدرضا شـفيعي كـدكني، سـخن، تهـران      ؛ جلالغزليات شمس تبريز -

1388.  

دواعـي و موانـع مولـوي و حـافظ در شـعر      «عبدالكريم سروش، مقالـة   ؛قصة ارباب معرفت -

  .1373، صراط، تهران 1، چ»گفتن

، اميركبير، 2الزمان فروزانفر، چالدين محمد مولوي، تصحيح بديع ؛ جلالكليات شمس تبريزي -

  .1357تهران 

، مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسـفه، تهـران   1؛ محمدعلي سجادي، چمثنوي از نگاهي ديگر -

1386.  

، 6الدين محمـد مولـوي، تصـحيح عبـدالكريم سـروش، چ      ؛ جلال)677مورخ (مثنوي معنوي -

    .1380علمي و فرهنگي، تهران 

الدين محمد مولوي، تصـحيح رينولـد الـين نيكلسـن، اميركبيـر، تهـران        ؛ جلالمثنوي معنوي -

1363.  

  .1369، زوار، تهران 2؛ محمد استعلامي، چمثنوي -

؛ محمدرضا لاهـوري، مقدمـه، تصـحيح و تعليقـات رضـا      نويمكاشفات رضوي در شرح مث -

  .1381، سروش، تهران 1روحاني، چ

، دنياي كتاب، تهران 2الدين احمد افلاكي، تصحيح تحسين يازيجي، چ ؛ شمسالعارفين  مناقب -

1362.  

، 8، شـمارة مطالعات عرفاني؛ علي محمدي آسيابادي، مجلة »مهلتي بايست تا خون شير شد« -

 .1387ان پاييز و زمست
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، طرح 1، سيروس شميسا، چ»سبب تأخير مثنوي«، مقالة على اصغر محمدخانى؛ شهيدي ةنام -

 .1374نو، تهران 

، وزارت فرهنگ و ارشاد 2؛ عبدالباقي گولپينارلي، ترجمة توفيق سبحاني، چنثر و شرح مثنوي -

  .1374اسلامي، تهران 

 .1382، سخن، تهران 1كوب، چ ؛ عبدالحسين زريننردبان شكسته -

  

  

  

  

  

  


